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Abstract 

The commentators have differed in the verse   الْْعَْلوَْنَ    أنَْتمُُ   وَ   السَّلْمِ   إلِىَ  تدَْعُوا    وَ   تهَِنوُا  فلَا) )  from 

various aspects. For example, in (  تدَْعوا)     its inflection،The meaning of (السَّلْمِ )،    the meaning 

of the role of      (الاعلون  )   (  واو)   in  and the relationship of this verse with verse  الْْعَْلَوْنَ(   أنَْتمُُ   وَ )   

61 of Surah Anfal. These disagreements have led to differences in the commentators' views 

on the meaning of the verse. Regarding the meaning of peace for (  السَّلْمِ ) this verse has been 

divided among the commentators due to its connection with the governmental jurisprudence 

issue of the permissibility or impermissibility of peace with polytheists.In this research, 

with a descriptive-analytical method, the commentators' point of view has been criticized 

and the conclusion has been reached that (  السَّلْمِ   إلِىَ  تدَْعُوا)   means not calling for peace and  

(  الْْعَْلَوْنَ ) is the eternal supremacy of the front of truth, which is the condition of the believer's 

faith. will be Verse 35 of Surah Muhammad forbids "initial peace" which is done out of 

weakness and necessity, and therefore the two mentioned verses do not conflict with each 

other. 
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 مقاله پژوهشی  

 

و  سوره محمد ۳۵آیه اجزا و دلالت  مفسران در اختلاف دیدگاهبررسی 

 سوره انفال  ۶۱نسبت آن با آیه 

 ۴ینینائ ینهله غرو، ۳یدوان یرجب نیمحمدحس، ۲یاهوارک هیسم، *۱سازلینصرت ن     

 چکیده 
ل ﴿ مفسران در آیۀ  

َ
ى  تَدْعُوا    وَ  تَهِنُوا  ف

َ
مِ  إِل

ْ
ل نْتُمُ  وَ  السَّ

َ
وْنَ    أ

َ
عْل

َ ْ
از جهات گوناگون دچار اختلف   ( ۳5)محمد: ﴾ الْ

مِ ﴿ ، معنای ﴾ تَدْعُوا ﴿ اند. از جمله در اعراب شده 
ْ
ل وْنَ ﴿ معنای ، ﴾ السَّ

َ
عْل

َ ْ
نْتُمُ  وَ ﴿ ، نقش واو در ﴾ الْ

َ
وْنَ   أ

َ
عْل

َ ْ
نسبت  ، ﴾ الْ

 . این آیه با لحاظ معنای صلح برای و همچنین در دلالت آیه اختلف وجود دارد   سورۀ انفال  ۶۱این آیه با آیه  

مِ ﴿ 
ْ
ل در میان مفسران معرکه  ،  به دلیل ارتباط با مسئله فقهى حکومتى جواز یا عدم جواز صلح با مشرکان  ﴾ السَّ

تحلیلى به نقد و بررسى دیدگاه مفسران پرداخته و به این نتیجه  - آرا بوده است. در این پژوهش با روش توصیفى 

ى  تَدْعُوا ﴿ ه است که  رسید 
َ
مِ  إِل

ْ
ل وْنَ ﴿ به معنى دعوت نکردن به صلح و    ﴾ السَّ

َ
عْل

َ ْ
، برتری همیشگى جبهه حق  ﴾ الْ

که از روی ضعف و ناچاری    »صلح ابتدایی« سوره محمد از    ۳5شود. آیه  است که به شرط ایمان محقق مى 

 .  رو دو آیۀ مذکور تعارضى باهم ندارند کند و از این شود نهى مى انجام مى 

ى تَدْعُوا  ﴿ سوره انفال،    ۶۱سوره محمد، آیه    ۳5آیه      : ی د ی ل ک واژگان  
َ
مِ  إِل

ْ
ل وْنَ ﴿ ،  ﴾ السَّ

َ
عْل

َ ْ
،  ح ابتدایى ، صل ﴾ الْ

 لح با دشمنان ص 
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  و بیان مسئله  مقدمه

و معارف بشری در عرصه  و معنوی دین اسلم، جامع همه علوم  های گوناگون زندگى مادی 

ترین و کند که قادر است به همه نیازهای انسان پاسخ دهد. یکى از مهماست و قرآن تصریح مى 

ترین مسائل اسلم، مسئله حکومت در جامعه اسلمى است. از آنجا که معارضه دو جبهه  ضروری

حق و باطل، واقعیتى انکار ناپذیر در طول تاریخ بشر بوده است، حکومت اسلمى نیز در مسیر  

رو است. بنابراین، شیوه ای از دشمنان و مستکبران روبهرسیدن به اهداف و تعالى خود، با جبهه

ای  تعامل و رویارویى با دشمنان از جمله مسائلى است که در حکومت اسلمى از اهمیت فزاینده

ست. در قرآن کریم، آیات زیادی بر لزوم »ایستادگى و مقاومت« در برابر دشمنان تاکید  برخوردار ا

،  ۶5،  ۴5،  ۳۹، ۱۶،  ۱5،  ۱۲؛ انفال: ۸۹،  ۷5،  ۷۴؛ نساء:  ۱۴۹، ۱۴۴،  ۱۴۲اند )آل عمران:  کرده 

(. در عین ۹؛ تحریم:  ۴؛ محمد:  ۱5؛ شوری:  5۲؛ فرقان:  ۱۱۲؛ هود:  ۸۱و    ۷۳؛ توبه:  ۷۴و    ۷۲

و تعامل با دشمن در اسلم    صلحاصل    دهنده مشروعیتنشان  حال آیات دیگری وجود دارند که  

انفال:۹۰)نساء:هستند   آنفتح؛  ۴توبه:  ؛  ۷۲،۶۱،5۸؛  از  بسیاری  که  آیات  این  بر  (.  علوه  ها 

ى، ۲:5۸ق، ج۱۳۸۷)طوسى،    اندتفاسیر در ابواب مختلف فقهى مورد استناد فقها قرار گرفته 
ّ
؛ حل

(، برخى تلویحى ۲۱:۲۹۳ق، ج۱۴۰۴؛ نجفى،  ۱:۳5۴ق، ج۱۴۰5؛ راوندی،  ۲:۶۴ق، ج۱۴۱۰

 و برخى دیگر با صراحت، بر شیوه تعامل با دشمن یا جنگ و صلح در اسلم دلالت دارند. 

واژه  از  مخاصمه  ترک  قرارداد  معنای  به  صلح  برای  قرآنى  آیات  »صلح« در  چون  هایى 

( و مشتقات آنها استفاده شده ۲و    ۱(، »عهد« )توبه:۳5؛ محمد:۶۱(، »سلم« )انفال:۹)حجرات:

( و ۱۲۴ای برخوردار است )نساء:  ها از اهمیت ویژهاست. از نظر قرآن صلح و آشتى بین انسان

(. قرآن همچنین حد و حدود مشخصى را  ۷و    ۴پایبندی به صلح نشانه تقوا و ایمان است )توبه:

خواهد در این رابطه هوشیاری لازم را  برای صلح و معاهده با دشمنان مطرح نموده و از مومنان مى

یکى از آیاتى است که در چارچوب صلح و تعامل   ۹سوره محمد  ۳5(. آیه  5۸داشته باشند )انفال:

آیه    ۳۸سوره محمد که چهل و هفتمین سوره از قرآن کریم است،    گفته است؛  با دشمنان سخن

دارد و در مدینه نازل شده است. بیشتر آیات این سوره به مسئله جهاد پرداخته است و بعضى از  

مى بیان  را   جهاد  و  قتال  است.  احکام  »قتال«  سوره  این  دیگر  نام  رو  این  از  کند، 

 (۴۹ق:۱۴۱۸)حموی،

ل﴿فرماید:  این سوره مى  ۳5  آیه
َ
ى تَدْعُوا    وَ  تَهِنُوا ف

َ
مِ  إِل

ْ
ل نْتُمُ  وَ  السَّ

َ
وْنَ    أ

َ
عْل

َ ْ
هُ  وَ  الْ

َّ
مْ  الل

ُ
نْ  وَ  مَعَک

َ
 ل

م  یتِرَکُمْ 
ُ
ک

َ
عْمال

َ
برخى آن  ، ﴾ تَدْعُوا﴿در مورد نقش  دارند؛اختلف . مفسران در معنا و اعراب این آیه ﴾أ

  سلم اند: »سستى نکنید و دشمنان را به  و در مفهوم آیه گفته   دانسته  ﴾لاتَهِنُوا﴿عطف به جمله  را  

دانند که در این صورت  مىو مجزوم    ﴾تَهِنُوا﴿  عطف بهدعوت کنید«. اما غالب مفسران این کلمه را  
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مِ ﴿اهمچنین برای واژه  دعوت نکنید«.  سلم    شود: »سستى نکنید و دشمنان را بهمعنای آیه مى
ْ
ل  ﴾لسَّ

 نیز دو معنى صلح و اسلم مطرح شده است. 

واژه   مورد  در  دیگر  وْنَ ﴿اختلف 
َ
عْل

َ ْ
برخ   ﴾الْ در  است؛  نظامى  قدرت  معنى  به  را  برتری  این  ى 

گویند: صلح و سازش با کفار در زمان  و از این رو باتوجه به مفهوم نهى مى  اند دانسته   صحنه نبرد

اما در شرایط ضعف مى پیروزی ممنوع است  آستانه  یا در  و    توان صلح نمود. برخى دیگرقدرت 

وْنَ ﴿
َ
عْل

َ ْ
را به عنوان برتری همیشگى مؤمنان چه از نظر غلبه بر کفار، چه از نظر فکر و اندیشه و    ﴾الْ

و از این رو حکم آیه را همیشگى دانسته و متوقف بر    دانندمىچه از نظر برتری در دنیا و آخرت  

 کنند. شرایط خاصى نمى

۹سوره انفال است  که با شرایطى به پیامبر ۶۱این آیه با آیه   مورد اختلف، نسبت  مسئله دیگر

دانند. برخى  انفال مى  ۶۱سوره محمد را ناسخ آیه    ۳5دهد. برخى آیه  ، جواز صلح با دشمنان را مى

سوره محمد مربوط به نهى از    ۳5انفال مربوط به جواز صلح در شرایط ضعف و آیه   ۶۱معتقدند آیه  

ای به  اند. بعضى نیز توجه ویژه صلح در شرایط قدرت است. برخى عکس این نظریه را بیان نموده

نهى    »صلح ابتدایی«از    ﴾تَدْعُوا﴿سوره محمد با واژه    ۳5الفاظ هردو آیه نموده و معتقدند که آیه  

 .پیشنهاد داده باشنددهد که  مشرکان واز پذیرش صلحى را مى، ج  انفال   ۶۱کند و آیه مى

از آنجا که  فهم درست شیوه اسلم در مواجهه و تعامل با دشمنان از اهمیت بسزایى برخوردار  

یابد. مسئله اصلى در این پژوهش، بررسى است، فهم صحیح  معنا و دلالت این آیه نیز ضرورت مى

ها پاسخ باتوجه به اختلف آرای مفسران است و به این پرسش   ۹سوره محمد   ۳5معنا و مفهوم آیه  

سوره    ۶۱کند؟ ارتباط این آیه با آیه  دهد که این آیه مسلمانان را از صلح در چه شرایطى نهى مىمى

 در فتح مکه از روی قدرت بود یا از روی ضعف؟  ۹انفال چگونه است؟ و صلح پیامبر

ب رو  پیش  توصیفى  اپژوهش  تحلیلى  -روش  و  مفسران  انتقادی    -تطبیقى  آرای  بررسى  به 

تفسیر از تفاسیر متقدم و معاصر مورد بررسى قرار گرفتند و   ۹۰به همین منظور بیش از  .پردازدمى

   اند. ها مطرح و بررسى شدهآرای مهم آن

 پیشینه تحقیق

است. اهمیت    ۹سوره محمد  ۳5هدف اصلى این مقاله، واکاوی آرای مفسران در مفهوم آیه  

ای بدان داشته  موضوع و دلالت این آیه، سبب شد تا مفسران متقدم و متاخر فریقین توجه ویژه 

باشند. باتوجه به صراحت آیه در موضوع صلح با دشمنان، همه مفسران این آیه را با محوریت صلح  

و آرای گوناگونى پیرامون آن بیان   های مختلفى از آن داشتهاند اما بردداشتو جنگ تفسیر نموده

و ناسخ و منسوخ بدین    ، غریب القرآن، احکام القرآنهای اعراب القرآناند. همچنین در کتابکرده 

ه، اما  آیه پرداخته شده است. با وجود اهمیت و اختلف آرای مطرح شده در معنا و مفهوم این آی
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تاکنون پژوهشى که به طور تفصیلى آرای متقدمان و متاخران را در مورد آن بررسى و تحلیل نموده 

 باشد نگاشته نشده است. 

زیستى در قرآن بر طبق روایات و  اند بیشتر صلح و همکتاب هایى که در باب صلح نگاشته شده

فقهای امامیه و اهل سنت    ، اصالت صلح یا جنگ از دیدگاه زیستى با کافران فقه اسلمى، احکام هم

 را بررسى کرده و آیات مشکل صلح را به طور تفصیلى واکاوی نکردند.

مقاله »رفع تعارض از آیات ناظر بر صلح و جنگ«، اگرچه به دنبال رفع تعارض از آیات صلح و 

سوره محمد، از تفاسیر معدودی    ۳5انفال بوده اما در مفهوم شناسى آیه    ۶۱رد ادعای نسخ از آیه  

ى تَدْعُوا﴿بهره برده و در مورد اختلف آرای مفسران در معنای  
َ
مِ  إِل

ْ
ل نْتُمُ ﴿،  ﴾السَّ

َ
وْنَ    أ

َ
عْل

َ ْ
،نقش »واو«  ﴾الْ

از این به میان نیاورده است.  و رویکرد متفاوتى نسبت به مقاله حاضر دارد  و... سخنى  رو محتوا 

 (.  ۶۶-5۳، ۱۲)پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن، شماره 

همچنین مقاله »گونه شناسى آیات قتال و صلح با کافران و رفع تعارض آنها«، از آنجا که  تعداد  

را مورد بررسى   ۹زیادی از آیات مرتبط با جنگ و صلح در سور بقره، نساء، انفال، توبه، حج و محمد

رد این آیه  محمد و نقل و وتحلیل آرای مفسران در مو  ۳5قرار داده، مجالى برای مفهوم شناسى آیه  

 (.  ۱۴۴-۱۱۷، 5نیافته است )نشریه قرآن، فقه و حقوق اسلمى، شماره

 شأن نزول

پیامبر بر  شده  نازل  سوره  پنجمین  و  نود  محمد،  )صنعانى،   ۹سوره  است  مدنى  ق،  ۱۴۱۱و 

احد مى  (. مقاتل بن سلیمان، آن۶:۲۹م، ج۲۰۰۸؛ طبرانى،  ۲:۱۷۹ج به جنگ  مربوط  داند  را 

سلیمان، بن  گفته ۴:5۳ق، ج ۱۴۲۳)مقاتل  برخى  که(.  بود  زمانى   در  احد  در  آیه  این  نزول    اند 

از دست دشمن  ۹پیغمبر ماندن  پناه  در  پناهنده شده درّ   هب  انبرای  )میبدی،ای  بود  ش،  ۱۳۷۱ه 

بدر و    جنگ  مربوط به بعد ازعاشور نزول آن را  اما ابن  .(  ۷:55۴ش، ج ۱۳۶۰؛ عاملى،۹:۱۹۷ج

برای متقاعد کردن مسلمانان به صلح در    از فعالیت منافقان در آن برههداند؛ او  مىقبل از احد  

مشرکان  شرایطى بودندمنتظکه  بدر  انتقام  برای  فرصتى  به    ر  هشدار  مقام  در  را  آیه  این  و  اشاره 

 (  ۲۶:۱۰۹جق، ۱۴۲۰،عاشورابن) دانسته است  منافقاننیرنگ نسبت به این  مومنان

توان زمان دقیق نزول سوره را  ای بر رجحان اقوال مطرح شده وجود ندارد، از این رو نمىادله

توان  زمان نزول آن را به ایام احد )قبل یا بعد از آن(  مشخص کرد اما با جمع اقوال مطرح شده، مى

 دانست. 
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 «سلم معنای لغوی و اصطلاحی »

با اعراب مختلف هشت مرتبه در قرآن آمده است؛   واژه  ماین 
ْ
ل (،  ۳5؛ محمد:۶۱)انفال:  السَّ

م  
ْ
ل مَ (،  ۲۰۸)بقره:السِّ

َ
ل نحل:۹۱و    ۹۰)نساء:  السَّ زمر:۸۷و    ۲۸؛  و  (.۲۹؛  طریحى  جوهری، 

آوردهابن واژه  این  معنای  در  »سِ منظور  »سَ اند  و  م« 
ْ
است  ل صلح  معنى  به  هردو  م« 

ْ
ل

(  5:۱۹5۱ق، ج۱۴۰۷؛ جوهری، ۱۲:۲۹۲ق، ج۱۴۰5منظور،؛ ابن۶:۸۹ج  ش،۱۳۷5)طریحى،

»سِ  معنى  آورده  آیه  جوهری  در  م« 
ْ
وا ﴿ل

ُ
مِ  فِى ادْخُل

ْ
ل ة   السِّ

َّ
است  ۲۰۸)بقره:  ﴾کَاف اسلم  معنى  به   )

بقره با هردو قرائت    ۲۰۸در آیه    «سلم»  منظور نیز معتقد استابن  . (۱۹5۱:  5ج  ق،۱۴۰۷)جوهری،

همچنین   .(۱۲:۲۹۲ق، ج۱۴۰5منظور،فتح یا کسر سین آمده و هردو به معنى اسلم است. )ابن

مُ "  آورده
ْ
ل م«  و »سَ    (برداری و تسلیم شدنفرمان   ،فروتنى)   "الاسْتِسْلمُ  و الانقیاد و الاستخذاء :السَّ

َ
ل

 ( ۲۹5و  ۲۹۳به معنى تسلیم شدن و اطاعت پذیری است )همان:

م« و سلمت  »سِ   ،راغب
ْ
م« و »سَ »سِ   وبه معنى عاری بودن از آفات ظاهری و باطنى  را  ل

ْ
م«  ل

َ
را  ل

م« و »سَ انفال با دو قرائت »سِ   ۶۱و    بقره  ۲۰۸آیات    معتقد استو    دانستهبه معنای صلح  
ْ
م« به  ل

ْ
ل

م«  »سَ   انفال،  ۶۱با استناد به آیه  فارس نیز  ابن.  (۴۲۳و  ۴۲۱  ق:۱۴۱۲همین معناست )راغب،  
ْ
را ل

 .(۳:۹۱ق، ج۱۳۹۹فارس،)ابنداند مىبه معنى صلح 

م« که در آیات  شود که آنان در معنای صلح، برای واژه »سَ از گفته لغویان معلوم مى
ْ
انفال و    ۶۱ل

 محمد آمده است تقریبا اتفاق نظر دارند.   ۳5

دْعُوا﴿اختلاف مفسران در معنای 
َ
ی ت

َ
مِ  إِل

ْ
ل  ﴾السَّ

﴾ عطف تَدْعُوا ﴾ است این اختلف وجود دارد که آیا ﴿لاتَهِنُوا﴿،  ﴾تَدْعُوا﴿از آنجایى که جمله قبل از  

در حکم    است و  ﴾لاتَهِنُوا﴾ و درحکم نهى داخل شده و مجزوم است؟ یا عطف به جمله ﴿تَهِنُوابه ﴿

  نهى داخل نشده و فعل امر است؟ 

مِ ا﴿  فعل امر و  ﴾تَدْعُوا﴿
ْ
ل سستى نکنید و دشمنان را به صلح  »به معنای    به معنای صلح است:  ﴾لسَّ

«. این قول را که در بین مفسران چندان مورد توجه واقع نشده، طبری از  و مسالمت دعوت کنید

آیه آورده: "ابن السلم و أنت  زید روایت کرده است. او در معنای  إلى  لاتضعف أنت وتدعوهم أنت 

هایى برقرار بود و هنوز  داند که بین مسلمانان و مشرکین پیمانو نزول آن را برای زمانى مى  "الْعلى

؛  ۲۶:۴۰ق، ج۱۴۱۲دستور قتال داده نشده بود و بعدها با آیات جهاد نسخ گردیده است )طبری،

انفال در جواز    ۶۱این آیه را همسو با آیه    نیز  جزی(. ابن۶۹۱۹:  ۱۱ج  ق،۱۴۲۹حموش،ابن نک.

او  صلح با دشمن مى أی لاتضعفوا عن مقاتلة الکفار و تبتدئوهم بالصلح، هو  "آورده است:  داند. 



 سوره انفال  ۶۱سوره محمد و نسبت آن با آیه  ۳5 هیمفسران در اجزا و دلالت آ دگاهیاختلف د ىبررس  | 103

إِنْ ﴿  کقوله هاوَ 
َ
ل اجْنَحْ 

َ
ف مِ 

ْ
ل لِلسَّ آیه     .(۲:۲۸۴ج  ق،۱۴۱۶جزی، ابن)  "﴾جَنَحُوا  معتقد است    ۶۱او 

 (.۱:۳۲۹انفال در مورد سازش با کفار و منسوخ شده است )همان، ج

دْعُوا﴿
َ
مِ ا﴿  فعل امر و  ﴾ت

ْ
ل سستى نکنید و دشمنان را به  »به معنای    به معنای اسلام است:  ﴾لسَّ

یقال الى الاسلم  "به عنوان یک احتمال ذکر کرده است:    دینوری. این معنا را  «دعوت کنید  اسلام

القتال  الوجیزنویسنده    .(۲:۳۲۰ج  ق،۱۴۲۴دینوری،)  "قبل  در    المحرر  قرائت  اختلف  ذکر  با 

گویند آن برخى از کسانى که سلم را با کسر سین مى خوانند مى"فتحه یا کسره بودن سلم آورده:  

 .(5:۱۲۲، ج   ق۱۴۲۲ابن عطیه،)   "به معنى اسلم است

دْعُوا﴿
َ
مِ ا﴿  و  نهیفعل    ﴾ت

ْ
ل و  »فل  به معنای صلح است:  ﴾لسَّ السَ [لا]تهنوا  الى  لم«. غالب تَدْعُوا 

به معنای »سستى نکنید و دشمنان را به صلح دعوت نکنید«  نهى    صورت   را به   ﴾تَدْعُوا﴿مفسران  

ج۱۹۸۰،فراء)نک.  دانند  مى ج۱۴۱۲طبری،  ؛۳:۶۴م،  ؛ ۲۶:۴۰ق، 

  . (۶:۱۳۸ج  ،ق۱۴۱۶نظام اعرج،    ؛۹:۱۶۲ج  ش،۱۳۷۲طبرسى،  ؛۳۲5ق:۱۴۲۴زمنین،ابىابن

اکتفا کرده" )میبدی،میبدی مى به یک »لا«  آیه  این  و  ۹:۱۹۷ش، ج۱۳۷۱گوید: "خداوند در   )

بِسُوا وَ ﴿  سمرقندی، برای این مفهوم به آیه 
ْ
حَقَّ  لاتَل

ْ
باطِلِ  ال

ْ
تُمُوا وَ  بِال

ْ
حَق تَک

ْ
استشهاد نموده که    ﴾ال

تُمُوا﴿
ْ
البته    .(۳:۳۰۶ق، ج۱۴۱۶، عطف به نهى و مجزوم است)سمرقندی،﴾تَدْعُوا﴿نیز همچون  ﴾تَک

 اند که در قسمت دلالت آیه بیان خواهد شد. نهى چند دسته شده این مفسران در مفهوم 

دْعُوا﴿
َ
مِ ا﴿منصوب و    ﴾ت

ْ
ل  ]»فل تَهِنُوا    به معنای صلح است:  ﴾لسَّ

َ
مِ الى  تَدْعُوا اِ   [نا

ْ
ل  ﴾ تَدْعُوا﴿،  «لسَّ

به أن محذوف در جواب نهى است  به صلح دعوت    کهسست نشوید  »به معنای    منصوب  را  کفار 

ابتدا از     ﴾تَدْعُوا﴿جواز نصب  .  را دارد . این حالت از نظر معنایى، همان مفهوم نهى از صلح  «کنید

نیز    مفسران( و بعد از او، برخى  ۳:۶۴م، ج۱۹۸۰،سوی فراء، در کنار حالت جزم مطرح شد )فراء

:  ۹ج؛ طوسى،بى تا،  ۲۶:۴۰ج   ق، ۱۴۱۲نک. طبری،)اند  هردو حالت جزم و نصب را جایز دانسته

 (۹:۷۰۶؛ سمین، بى تا، ج۴:۳۲۹ق، ج۱۴۰۷؛ زمخشری، ۳۰۸

دْعُوا﴿مفسران در معنای نظر  تحلیل و بررسی 
َ
ی ت

َ
مِ  إِل

ْ
ل  ﴾ السَّ

آیه   سیاق  به  محمد  ۳5توجه  مى۹سوره  نشان  که،  عبارت  دهد  و    این  است   نهى  مقام  در 

تواند در معنای امر و دعوت نمودن به صلح باشد. همانطور که غالب مفسران بر این معنا اتفاق  نمى

بِسُوا وَلا﴿ نظر دارند و سمرقندی نیز به آیه  
ْ
حَقَ  تَل

ْ
باطِل ال

ْ
تُمُوا وَ  بِال

ْ
حَقَّ  تَک

ْ
  ه است کرداستشهاد     ﴾ال

 ( ۳:۳۰۶ق، ج۱۴۱۶)سمرقندی،

در سیاق جنگ و جهاد نازل شده   ۹سوره محمدهمانطور که در مقدمه ذکر شد، که  توضیح آن

  آن،   موضوع  لحن آیات بسیار کوبنده و.  (۴۹ق:۱۴۱۸)حموی،نام دیگر آن، »سوره قتال« است    و
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ضَرْبَ  ﴿ فرماید:  مى  ۴آیه  در   . به عنوان نمونهاستعذاب کفار و منافقان  
َ
ف کَفَرُوا  ذِینَ 

َّ
ال قِیتُمُ 

َ
ل ا 

َ
إِذ

َ
ف

حَرْبُ 
ْ
ى تَضَعَ ال ا فِدَاء  حَتَّ ا بَعْدُ وَإِمَّ ا مَنًّ إِمَّ

َ
اقَ ف

َ
وَث

ْ
وا ال دُّ

ُ
ش

َ
خَنْتُمُوهُمْ ف

ْ
ث
َ
ا أ

َ
ى إِذ ابِ حَتَّ

َ
ق وْزَارَهَاالرِّ

َ
و در آیه     ﴾ أ

رُونَ ﴿  فرماید:مى  ۲۰
ُ

وبِهِمْ مَرَضٌ ینْظ
ُ
ل

ُ
ذِینَ فِى ق

َّ
یتَ ال

َ
 رَأ

ُ
قِتَال

ْ
کِرَ فِیهَا ال

ُ
مَةٌ وَذ

َ
تْ سُورَةٌ مُحْک

َ
نْزِل

ُ
ا أ

َ
إِذ

َ
ف

هُمْ 
َ
ل ى 

َ
وْل

َ
أ

َ
ف مَوْتِ 

ْ
ال مِنَ  یهِ 

َ
عَل مَغْشِى 

ْ
ال رَ 

َ
نَظ یكَ 

َ
مى»  فرموده:نیز    ۳۱آیه     ﴾. إِل را  شما  تا  ما  آزماییم 

 ین آیات معنایى ندارد. رو دعوت به صلح در میان ا. از این«مجاهدان و صابران شما را نمایان کنیم

 ى آمده است. نهى از سست  ﴾لاتَدْعُوا﴿است که قبل از    ﴾لاتَهِنُوا﴿شاهد دیگر بر این مدعا، واژه   

آیات صلح. همچنان با  نه  آیات قتال تناسب دارد  که این دستور دوبار دیگر در قرآن و در مورد  با 

 است؛ آمده جنگ

نْتُمُ  وَ  لاتَحْزَنُوا وَ  لاتَهِنُوا وَ ﴿.۱
َ
وْنَ    أ

َ
عْل

َ ْ
( این آیه مربوط به  ۱۳۹عمران: )آل  ﴾مُؤْمِنینَ  کُنْتُمْ  إِنْ  الْ

مْ  إِنْ ﴿فرماید: حوادث جنگ احد است و در ادامه مى
ُ
رْحٌ  یمْسَسْک

َ
قَدْ  ق

َ
قَوْمَ  مَسَّ  ف

ْ
رْحٌ  ال

َ
هُ  ق

ُ
 ﴾مِثْل

قَوْمِ  ابْتِغاءِ  فِى لاتَهِنُوا وَ ﴿.۲
ْ
ونُوا إِنْ  ال

ُ
مُونَ  تَک

َ
ل
ْ
هُمْ  تَأ إِنَّ

َ
مُونَ  ف

َ
ل
ْ
مُونَ  کَما یأ

َ
ل
ْ
هِ  مِنَ  تَرْجُونَ  وَ  تَأ

َّ
 ما الل

آنان     . (۱۰۴)نساء:    ﴾ لایرْجُونَ  پیروان  و  انبیا  دادن  قرار  الگو  با  دیگری  آیه  در  خداوند  همچنین 

ینْ  وَ ﴿ فرماید آنان در جنگ با دشمنان سست نشدند:  مى
َ
  نَبِىّ  مِنْ  کَأ

َ
یونَ  مَعَهُ  قاتَل   کَثیرٌ  رِبِّ

َ
 وَهَنُوا ماف

صابَهُمْ  لِما
َ
هِ سَبیلِ  فى أ

َّ
 (۱۴۶عمران:)آل  ﴾مَااسْتَکانُوا وَ  ماضَعُفُوا وَ  الل

تُمُ ﴿اختلاف مفسران در معنای 
ْ
ن
َ
وْنَ   أ

َ
عْل

َ ْ
 ﴾الْ

نْتُمُ ﴿اختلف دیگر مفسران در معنای جمله  
َ
وْنَ  أ

َ
عْل

َ ْ
منان  ؤاست. به عبارت دیگر این برتری م  ﴾الْ

آیا این برتری، اشاره به یک پیروزی ظاهری دارد یا چه مفهومى دارد و چگونه محقق خواهد شد؟  

شود یا در آینده محقق خواهد شد؟ به معنى پیروزی حقیقى و باطنى؟ این برتری اکنون محقق مى

 برتری در جنگ است یا در فکرو عقیده؟ برتری در دنیاست یا در آخرت و یا هردو؟

الغالبون» مىبررسى   :« انتم  نشان  برای  ها  معنا  مشهورترین  و  اولین  که  وْنَ ﴿دهد 
َ
عْل

َ ْ
همان  ،  ﴾الْ

همچون   عبارتى  با  تفاسیر،  در  که  معنا  این  است.  جنگ  در  غلبه  و  پیروزی  »العالین«، معنای 

، »الغالبون الظاهرون«، »الغالبون المستولون علیهم« آمده، غالبا از  »الغالبون«، »اغلبون قاهرون«

است شده  نقل  مجاهد  ج۱۴۱۲طبری،)قول    طوسى،  ؛۴:۱۲۷ج  ق،۱۴۲۱نحاس،  ؛۲۶:۴۰ق، 

جبى  ، ج۱۴۲۹حموش،  ابن  ؛۹:۳۰۸تا   طبرسى،۶۹۱۹ :۱۱ق،  ج۱۴۱۲؛  (.  ۴:۱۲۹ق، 

که این معنا در تفاسیر کهن همچون تفسیر مقاتل بن سلیمان در قرن دوم تا تفاسیر معاصر همچنان

مى چشم  سلیمان،  به  بن  )مقاتل  ج۱۴۲۳خورد  محلى،۴:5۳ق،  ؛  5۱۳ق:۱۴۱۶؛ 

معنای  زمخشری  (  ۱۸:۲۴۸ج  ق،۱۳۹۰طباطبایى،  بیان  اقهرون«با  را    ،»اغلبون  برتری  این 
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كَ ﴿  داند که فرمودهمچون سخن خدا به موسى مى نْتَ  إِنَّ
َ
عْلى أ

َ ْ
ق،  ۱۴۰۷زمخشری،)(  ۶۸)طه:  ﴾الْ

 .  (۴:۳۲۹ج

دانند که مسلمانان بر مشرکان برتری و غلبه هایى مىآیه  را مربوط به زمان  برخى از مفسران،

(  ۳:۲۴۴۸ق، ج۱۴۲۲زحیلى،  ؛۷:۲۹۹ق، ج۱۴۱۹کثیر،؛ ابن۶:۴۳م، ج۲۰۰۸دارند )طبرانى،

  به صلح دعوت نکنید گوید: "آملى، آیه را مربوط به زمان پیروزی دانسته و مىجوادی  همانطور که  

نْتُمُ ﴿که  چرا
َ
وْنَ  أ

َ
عْل

َ ْ
 (۱۴۰۰،)جوادی آملى  "  !و در آستانه پیروزی هستید  شوید؛ دارید پیروز مى﴾الْ

الیکم" الامر  "آخر  قید  با  فراء  مى  اما  کار  عاقبت  و  آینده  به  مربوط  را  پیروزی  این  داند  زمان 

ج۱۹۸۰،فرّاء) ج۱۴۱۲نک.طبری،    ؛۳:۶۴م،  ج۱۴۱۶سمرقندی،  ؛۲۶:۴۰ق،    ؛ ۳:۳۰۶ق، 

آن شماست اگرچه    شما پیروزید و پایان کار از"گفته است:  نیز  کلبى    (.۲:۳۲۰ق، ج۱۴۲۴دینوری،

بخورید شکست  مواقع  بعضى  در  است  ج۱۳۷۱میبدی،)  " ممکن  ق،  ۱۴۲۰بغوی،  ؛ ۹:۱۹۷ش، 

   .(۴:۲۱۹ج

مغنیه این اند؛  مفسران در مورد دلیل و چگونگى تحقق این پیروزی نیز توضیحاتى بیان کرده

مؤمنین   اتحاد  به  مشروط  را  مبرتری  و  استدانسته  مى  عتقد  صورت  وقتى  برتری  که این  گیرد 

پراکندهانامسلم نه  باشند  کفار  دربرابر  واحد  ید  آیه    ، ن  توصیف  فرمود:  ۴۶همچون  که   وَ ﴿ انفال 

وا لاتَنازَعُوا
ُ
ل

َ
تَفْش

َ
هَبَ  وَ  ف

ْ
م تَذ

ُ
ن دعوت  اناشود که مسلم معیت و یاری خدا نیز وقتى محقق مى.  ﴾ریحُک

الهى را برای جهاد لبیک گویند تا »کلمه الحق هى العلیا و کلمه الباطل هى السفلى« محقق شود، 

از  نخجوانى  .  (۶۷۷ق:۱۴۲5؛ مغنیه،۷:۷۹ق، ج۱۴۲۴)مغنیه، نه وقتى که سست و تسلیم شوند!

 الْغلبون الغالبون"  گوید:مى، این برتری را به دلیل حقانیت مسلمانان دانسته و  ۱۰مفسران قرن  

  "الغلبة و العلو بصفة أنتم تتصفون لا کیف و علیه یعلى لا و یعلو الحق إذ المحمدیون الموحدون ایها

   . (۲:۳۳۲م، ج۱۹۹۹نخجوانى، )

هُ  وَ ﴿  معتقدند جمله  برخى دیگر
َّ
مْ  الل

ُ
نْتُمُ ﴿ بعد از    ﴾مَعَک

َ
وْنَ  أ

َ
عْل

َ ْ
در بیان علت برتری مسلمانان   ﴾الْ

تا  دهد   است  خودشان    نشان  جانب  از  نه  خداست  معیت  و  نصرت  دلیل  به  برتری  این 

ج۱۴۱۲طبری،) زمنین،۲۶:۴۰ق،  ابى  ابن    ؛ ۲:۳۲۰ج  ق،۱۴۲۴دینوری،؛  ۳۲5  ق:۱۴۲۴؛ 

عتقد م  نووی از مفسران صوفى.  ( ۱۸:۲۴۸ق، ج۱۳۹۰طباطبایى،  ؛5:۶۰5ش، ج۱۳۸۶نهاوندی،

هُ  وَ ﴿است
َّ
مْ  الل

ُ
دارد.  ﴾  مَعَک نگه  دور  شک  و  عجب  از  را  آنان  تا  مومنان  برای  است  تذکری 

 .  (۲:۴۲۱ق، ج۱۴۱۷)نووی،

هُ  وَ ﴿"د:  سینومى  نیز   امام فخررازی
َّ
مْ  الل

ُ
نْتُمُ ﴿دلیل بر    ﴾مَعَک

َ
وْنَ  أ

َ
عْل

َ ْ
است تا از غرور مسلمین   ﴾الْ

هُ  کَتَبَ ﴿برتری شما به این دلیل است که خدا با شماست. همانطور که فرمود :  و بگوید  کم کند
َّ
 الل
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لِبَنَّ 
ْ

غ
َ َ
نَا لْ

َ
و  ۲۱)مجادله:   ﴾ رُسُلى وَ  أ هُمُ  جُنْدَنا إِنَّ  وَ ﴿( 

َ
غالِبُونَ  ل

ْ
)فخر    "  (۱۷۳)صافات:﴾ال

 (۲۸:۶۱ق، ج۱۴۲۰رازی،

تر هستید«. این معنا، دومین معنای »شما نسبت به کفار، به خدا نزدیک  :«انتم اولی بالله منهم »

ذکر شده در تفاسیر کهن و منتسب به قتاده است که بعدها در تفاسیر متعددی نقل شده است  

ج۱۴۱۱)صنعانى، طبری،۲:۱۸۲ق،  ج۱۴۱۲؛  ج۱۴۰5جصاص،  ؛۲۶:۴۰ق،  ؛  5:۲۷۱ق، 

 (. ۶:۶۷ق، ج  ۱۴۰۴؛ سیوطى،۶۹۱۹ :۱۱ق، ج۱۴۲۹حموش،ابن

تُمُ ﴿
ْ
ن
َ
وْنَ  أ

َ
عْل

َ ْ
اعز منهم:الْ  ﴾  ( نقل کرده است  زید  ابن  از  را طبری  عبارت  ق،  ۱۴۱۲طبری،  این 

(. اما بررسى تفاسیر نشان داد که این قول در بین مفسران طرفداری پیدا نکرده و صرفا ۲۶:۴۰ج

 (۴:۱۲۳ق، ج۱۴۲۲جوزی، جوزی در قرن شش، آن را در کنار سایر معانى آورده است )ابنابن

تُمُ ﴿
ْ
ن
َ
وْنَ  أ

َ
عْل

َ ْ
از نظر حجت و برهان، بر کفار برتری دارید«. این معنا شما  بدین معنا که »  :ةبالحج  ﴾الْ

یحتمل الْعلون بالحجج و البراهین فى کل  ابتدا در قرن چهارم از سوی ماتریدی نقل شده است: "

»الغالبونوقت او معانى دیگری همچون  لکم  ".  الْمر  نیز محتمل    آخر  را  بالله  منهم«  و »اولى   »

( بعد از او قشیری در قرن پنج، این معنا را پسندیده ۹:۲۸5ق، ج۱۴۲۶دانسته است )ماتریدی،

  ید ترشما بلندتر و غالب ( و  رازی در قرن شش آن را نقل کرده است: " ۳:۴۱5م، ج۲۰۰۰قشیری،)

همچنین ابن جوزی ،قرطبى و شوکانى  نیز این   (۱۷:۳۱۳ق، ج۱۴۰۸" )ابوالفتوح رازی،به حجت

کرده بیان  معانى  سایر  درکنار  را  ج۱۴۲۲جوزی،اند)ابنمعنا  ش، ۱۳۶۴قرطبى،  ؛۴:۱۲۳ق، 

 (5:5۰ق، ج۱۴۱۴؛ شوکانى، ۱۶:۲5۶ج

تُمُ ﴿
ْ
ن
َ
وْنَ  أ

َ
عْل

َ ْ
در  شما در دنیا و آخرت نسبت به مشرکان برترید؛ چراکه اگر  "  فی الدنیا و الآخره:  ﴾الْ

، دنیا و اموال از  شویداگر پیروز  و  آخرت از آن شما خواهد بود    ،شوید شکست بخورید و کشته  دنیا  

. البته او این معنا را با  نى دیگر محتمل دانسته استادر کنار مع ماتریدی. این معنا را آن شماست" 

بالله منهم« یکى مى علوه بر معنای  طبرانى    .(۹:۲۸5ق، ج۱۴۲۶ماتریدی،)داندمعنای »اولى 

نْتُمُ ﴿"آورده:  »غالبون«  
َ
وْنَ  أ

َ
عْل

َ ْ
ه من النصر فى الدّنیا و الثواب و الکرامة فى الْخری   ﴾الْ

ّ
  بما وعدکم الل

 .  (۴۳: ۶م، ج۲۰۰۸طبرانى، )"

نْتُمُ ﴿انتم اعلم بالله منهم:  
َ
وْنَ  أ

َ
عْل

َ ْ
این معنا تر هستید.  شما نسبت به مشرکان به خدا آگاه   یعنى  ﴾الْ

 (۱۶:۲5۶ش، ج۱۳۶۴قرطبى،)را قرطبى در قرن هفت برای این عبارت ذکر کرده است.

نْتُمُ ﴿تری برای  معانى گسترده۱5و    ۱۴در قرن  بعضى از مفسران  برتری همه جانبه:   
َ
وْنَ  أ

َ
عْل

َ ْ
﴾ ذکر  الْ

و مقید    نیست بلکه  همه جانبه استو محدود  معتقدند این برتری، تنها در یک زمینه  ها  اند. آنکرده 

وضیح این عبارت آورده است:  در ت  . سید قطبگیردبه زمان هم نیست و دنیا و آخرت را دربرمى

وْنَ ارتباطا وصلة بالعلى  أنتم"
َ
عْل

َ ْ
وْنَ اعتقادا و تصورا للحیاة. و أنتم الْ

َ
عْل

َ ْ
وْنَ     الْ

َ
عْل

َ ْ
الْعلى. و أنتم الْ
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وْنَ قوة و مکانا و نصرة. 
َ
عْل

َ ْ
وْنَ شعورا و خلقا و سلوکا .. ثم .. أنتم  الْ

َ
عْل

َ ْ
منهجا و هدفا و غایة. و أنتم  الْ

مْ 
ُ
هُ مَعَک

َّ
این صادقى تهرانى نیز    .(۶:۳۳۰۲ق، ج۱۴۲5سید قطب،  )  "فمعکم القوة الکبری: وَ الل

مى آخرت  در  هم  و  دنیا  در  هم  را  جانبه  همه  و  برتری  »علو داند   علو و  الإیمان العقیدة آورده: 

 فى و الْولى فى علوا الْعلى،بالعلى  و بالعقیدة صلتها و غایتها و  الحیاة تفهم فى علوا التصمیم،

هسبیل فى  قتلتم إذا حتى و علوا الحزم، یقوی و العزم یصمد فیما الْخری،
ّ
 أرواحکم تتصل إذ الل

   .(۲۷:۱۳۶ق، ج۱۴۰۶)صادقى تهرانى، "الْعلى بالملإ

تُمُ ﴿مفسران در معنای  تحلیل و بررسی نظر
ْ
ن
َ
وْنَ   أ

َ
عْل

َ ْ
 ﴾الْ

نْتُمُ ﴿عبارت  
َ
وْنَ   أ

َ
عْل

َ ْ
نْتُمُ ﴿  :آل عمرانسوره    ۱۳۹آیه  در  ﴾ دو بار در قرآن آمده است؛  الْ

َ
وْنَ   أ

َ
عْل

َ ْ
 الْ

وْنَ ﴿  عمران، آل   139  آیه  با توجه به  . 9سوره محمد  35﴾ و آیه  مُؤْمِنینَ  کُنْتُمْ  إِنْ 
َ
عْل

َ ْ
مشروط به ایمان    ﴾الْ

هر معنایى   این واژه  بنابراین،  اگر ایمان داشته باشید شما برتر خواهید بود.  چراکه فرمودهاست  

وْنَ ﴿داشته باشد منوط به ایمان است و تا وقتى که ایمان دوام داشته باشد،
َ
عْل

َ ْ
نیز پایدار است.    ﴾الْ

بلکه خاطربه برترین نه هستند؛ برترین مؤمنین قدرت،  یا   که مکتبى به  انتساب خاطربه نژاد 

بشریت مى نجات تواند  آن را  و  کنددهد  خوشبخت  را  امننقطه به و ها   تکامل و امان و ی 

 که شکست.همچنان بشکند، درهم و کند خرد را فراعنه و شیاطین هایقدرت تواندبرساند،مى

اگرچه    کنند. از این رو نباید سستى به خود راه دهند، استفاده از آن مؤمنان است و باید امتیاز این

در مقطعى ممکن است شکست ایجاد شود اما این وعده الهى است که مؤمنان پیروز خواهند شد  

ا کانَ  وَ ﴿  : و پایان کار از آن آنان است ینا حَقًّ
َ
مُؤْمِنِینَ  نَصْرُ  عَل

ْ
ا﴿  (،۴۷﴾ )روم:ال نَنْصُرُ  إِنَّ

َ
نا ل

َ
ذِینَ  وَ  رُسُل

َّ
 ال

حَیاةِ  فِى آمَنُوا
ْ
نْیا ال هادُ  یقُومُ  یوْمَ  وَ  الدُّ

ْ
ش

َ ْ
وْنَ در نتیجه، معنای ﴿.  (5۱﴾ )غافر:الْ

َ
عْل

َ ْ
تواند اعم از  ﴾ مىالْ

برتری همه جانبه، برتری در فکر و عقیده، برتری در دنیا و آخرت، اعلون بالحجه و اعز منهم باشد  

 و این مفاهیم را در بربگیرد.

پیروزی    علوّ نظر مفسرانى که   و در آستانه  به معنای قدرت  مورد پذیرش    دانند مىظاهری  را 

وْنَ نیست. چراکه بنابر نظر آنان، ﴿
َ
عْل

َ ْ
امری عارضى و چه بسا موقتى است و اگر جبهه حق در    ﴾الْ

وْنَ که ﴿  مفهوم خلف آیه قرآن است آستانه شکست باشد، اعلون نخواهد بود! اما این  
َ
عْل

َ ْ
را ملزم    ﴾الْ

و   مؤمنان  ایمان  دائمى  مى ویژگى  کهمعرفى  ناکامى   کند  شرایط  در  چه  و  قدرت  شرایط  در  چه 

 از بین نخواهد رفت.ظاهری، 
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تُمُ  ﴿نقش واو
ْ
ن
َ
وْنَ  وَ أ

َ
عْل

َ ْ
 ﴾الْ

جمله    واوحالیه: و  حالیه  را  واو  مفسران  از  نْتُمُ ﴿برخى 
َ
وْنَ  أ

َ
عْل

َ ْ
مى  ﴾الْ حالیه  جمله  در  را  دانند. 

مى این معنا  چنین  آیه  درحالىصورت  نکنید  دعوت  صلح  به  را  »دشمنان  شما شود:  که 

رازی،   ج۱۴۰۸برترید«.)ابوالفتوح  بى  ؛ ۱۷:۳۱۳ق،  بروسوی،  جحقى  درویش،   ؛۸:5۲۳تا، 

 (۹:۲۲۷ق، ج۱۴۱5

معنا کرد؛ در حالت تعلیل  ، جمله حالیه   و تقیید  توان به دو شکل تعلیلاما جمله حالیه را مى

شود: »دشمنان را به صلح دعوت  گیرد و مفهوم آیه مىدر مقام بیان علت جمله ماقبل خود قرار مى

به این تفاوت اشاره کرده    ةبیان السعادنکنید درحالیکه )چراکه( شما برترید«. همانطور که مؤلف  

نْتُمُ ﴿و جمله  
َ
وْنَ  وَ أ

َ
عْل

َ ْ
وْنَ یعنى لا تهنوا و لا   "را جمله حالیه تعلیلى معنا نموده است    ﴾الْ

َ
عْل

َ ْ
نْتُمُ  الْ

َ
وَ أ

تَدْعُوا الى الصّلح فى حال علوّکم علیهم أو لیس المقصود تقیید النّهى بحال العلوّ بل هو حال فى 

مْ هذه الجملة یؤید المعنى الثّانى
ُ
هُ مَعَک

َّ
ق،  ۱۴۰۸شاه،  على  سلطان)  "معنى التّعلیل لا التّقیید وَ الل

. ابوالسعود نیز همین معنای تعلیلى را برای جمله  (۱۰:۲۰۷ش، ج۱۳۷5  قرشى،؛ نک.۴:۸۸ج

نْتُمُ ﴿ گوید: "کند و مىحالیه تاکید مى
َ
وْنَ  وَ أ

َ
عْل

َ ْ
جملة حالیة مقررة لمعنى النهى مؤکدة لوجوب    ﴾الْ

تعالى   قوله  کذا  و  مْ ﴿الانتهاء 
ُ
مَعَک هُ 

َّ
الل أقوی  فإن    ﴾وَ  من  ناصرهم  عزّوجل  کونه  و  الْعلین  کونهم 

الضراعة و  الذل  یوهم  عما  الاجتناب  )ابوالسعود،موجبات  ج۱۹۸۳"  نک.حقى ۸:۱۰۲م،  ؛ 

 (۸:5۲۳تا  ، ج برسوی،بى

شود: در حالت تقییدی  ، جمله قبل از واو به جمله حالیه مقید و مشروط شده و مفهوم آیه مى

حالى نکنید«    که()زمانى  که»در  دعوت  صلح  به  را  دشمنان  و  نشوید  سست  که  برترید  همانطور 

نْتُمُ ﴿فإنّ الواو فى قوله:طبرانى این مفهوم را برای واو در نظر داشته است: "
َ
وْنَ  وَ أ

َ
عْل

َ ْ
واو الحال،    ﴾الْ

م على فلن و أنت راکب؛ أی فى حال ما کنت راکبا
ّ
؛  ۶:۴۳م، ج۲۰۰۸" )طبرانى،کما یقال: لا تسل

 .(۷:۲۹۹ق، ج۱۴۱۹؛ ابن کثیر،۴:۱۲۹ق، ج۱۴۱۲نک. طبرسى،

شود »سستى نکنید و دشمنان را به صلح دعوت نکنید در این صورت معنای آیه مى  :ی جمله خبر

نْتُمُ ﴿  و )آگاه باشید که( شما برترهستید«. از بین مفسران، ابن عاشور  ، جمله
َ
وْنَ  وَ أ

َ
عْل

َ ْ
ای  جمله  را  ﴾الْ

عطف على النهى عطف الخبر على  گوید این جمله عطف خبر بر انشاء است: "داند و مىخبری مى

. این در حالى است که  (۲۶:۱۱۱ق، ج ۱۴۲۰عاشور،  )ابن«  الإنشاء، و الخبر مستعمل فى الوعد

 اند.غالب مفسران، حالت خبر را در کنار جمله حالیه محتمل دانسته

حالت:  احتمال   ازهردو  زیادی  دانسته  تعداد  محتمل  را  خبر  و  حال  حالت  هردو  .  اند مفسران  

و قیل إن الواو للحال أی لا تدعوهم إلى الصلح  گوید: "گونه مىاین  مجمع البیانکه مؤلف  همچنان

أنهم   المؤمنین  حال  عن  الله  من  إخبار  ابتداء  إنه  قیل  و  فیها  لکم  الغلبة  تکون  التى  الحال  فى 
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ق،  ۱۴۲۹؛ رسعنى،5:۱۲۲ق، ج۱۴۲۲عطیه،ابن نک.   ؛۹:۱۶۲ش، ج ۱۳۷۲طبرسى،)  " الْعلون

ج۱۴۲۰؛ابوحیان،۷:۲۸۱ج ق،  ۱۴۱۴؛شوکانى،۴:5۲۶ج  ش، ۱۳۸۸جزایری،؛۹:۴۷۶ق، 

 (5:5۰ج

تُمُ  ﴿نقش واوتحلیل و بررسی نظر مفسران در 
ْ
ن
َ
وْنَ  وَ أ

َ
عْل

َ ْ
 ﴾الْ

دو نقش خبری و حالیه )تعلیلى( با مفهوم آیه سازگار هستند؛ »سست نشوید ...و )بدانیدکه(  

که )چراکه( شما برترید و خدا با  شما برتر هستید و خدا با شماست«، »سست نشوید ...درحالى

 شماست«.  

...درحالى نشوید  »سست  تقییدی  حالیه  جمله  با  اما  خدا  و  برترید  شما  که(  )وقتى  که 

وْنَ ﴿شماست«، با معنای آیه سازگاری ندارد. چراکه در این صورت صفت  
َ
عْل

َ ْ
برای مومنان، امری    ﴾الْ

 موقتى  وظاهری معنا مى شود و همانطور که قبل اشاره شد، این معنا صحیح نیست.

توان واژه ایمان  آل عمران، مى  ۱۳۹برای توضیح بیشتر، باتوجه به ملزمت ایمان و علو طبق آیه  

 را در کنار علو به کار برد تا معنای صحیح و ناصحیح مشخص شود؛

خبری: سستى نکنید و دشمنان را به مصالحه دعوت نکنید و )بدانید که( شما برتر)مومن(  

 هستید.

حالیه تعلیلى: سستى نکنید و دشمنان را به مصالحه دعوت نکنید  درحالى که )چراکه( شما 

 برتر)مومن( هستید.

حالیه تقییدی: سستى نکنید و دشمنان را به مصالحه دعوت نکنید در حالى که )زمانى که( 

 شما برتر)مومن( هستید.

 در نتیجه، صحیح بودن نقش اول و دوم و ناسازگار بودن نقش سوم اثبات مى شود. 

 اختلاف مفسران در دلالت آیه 

 است؛   در صلح با دشمن   ترین اختلف مفسران در مفهوم و دلالت آیهمهم

ابتداییممنوعیت   است«.  :  صلح  کرده  نهى  کفار  با  صلح  برای  بودن  قدم  پیش  از  آیه  »این 

مىبررسى  نشان  قدیمىها  و  مشهورترین  معنا،  این  که  که  دهد  است  مفسران  بین  در  نظر  ترین 

 أوّل  تکونوا لا "  :اند. او گفته استگردد و  سایر مفسران از او نقل کرده پیشینه آن به قتاده برمى

؛  ۲۶:۴۰ج  ق،۱۴۱۲  طبری،   ؛۲:۱۸۲ج  ق،۱۴۱۱  )صنعانى،"  صاحبتها إلى  ضرعت الطائفتین

  ؛۱۶:۲5۶ج  ق،۱۳۶۴  قرطبى،  ؛۴:۳۲۹ج  ق،۱۴۰۷  زمخشری،  ؛۳۹ص  ،۹ق، ج۱۴۲۲ثعلبى،  

: جصاص بعد از نقل قول از قتاده آورده(  ۶:۶۷ج  ق، ۱۴۰۴  سیوطى،  ؛5:۲۴۳ق، ج۱۴۱۸ثعالبى،  
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دارد و جنگ با مشرکان عرب و عجم و    ان دلالت صلح از مشرک  درخواست  این آیه بر امتناع جواز "

مکه را با صلح   ۹که آنها تسلیم شوند یا جزیه پرداخت کنند و پیامبراهل کتاب واجب است تا زمانى

ق،  ۱۴۰5جصاص،  ) "فتح نکرد بلکه با قهر و زور فتح کرد چراکه  در این آیه از صلح منع شده بودند

 . (5:۲۷۱ج

این برداشت از آیه صحیح است  " بعد از ذکر قول قتاده آورده است:  نیز  صاحب المحرر الوجیز   

طبرانى از زجاج سخنى  .(5:۱۲۲ق، ج۱۴۲۲)ابن عطیه،  "انفال نیز همخوانى دارد  ۶۱و  با آیه  

" است:  کرده  نهى  صلح  به  کفار  نمودن  دعوت  از  که  کرده  نقل  را  قتاده  قول  به  ه  شبیه 
ّ
الل منع 

؛  ۴۳:  ۶م، ج۲۰۰۸" )طبرانى،المسلمین أن یدعوا الکفّار إلى الصّلح و أمرهم بحربهم حتّى یسلموا 

ج۱۴۲۰بغوی،  ؛۹:۱۹۷ج  ش،۱۳۷۱  میبدی،نک. ج۱۴۱۴شوکانى،؛  ۴:۲۱۹ق،  (.  5:5۰ق، 

خازن،  )  " أبدا الصلح إلى الکفار تدعوا  لا "  داند این حکم را ابدی مى  لباب التاویلمؤلف    کههمچنان

 (.۴:۱5۰ق، ج۱۴۱5

خداوند از ابتدا نمودن به صلح منع   اند گفته   «ابتدایى» واژه    ا تاکید بری از مفسران نیز بتعداد

جوزی و بعدها در تفاسیر متعدد تکرار  کرده است. این تعبیر ابتدا در قرن پنج، از سوی میبدی و ابن

 " است:  تَدْعُواشده  .  ۹:۱۹۷ج  ش،۱۳۷۱)میبدی،    "ابتداء الصلح  الى الکفار لا 

از ذکر این عبارت  (. ابن۷:۲۸۱ق، ج۱۴۲۹رسعنى،  ؛۴:۲۱۹ق، ج۱۴۲۰بغوی، نک. بعد  جوزی 

با صلح   ۹اول آنکه طلب صلح از کفار جایز نیست و دوم آنکه پیامبر  ؛آیه دو دلالت دارد"گوید:  مى

 . (۴:۱۲۳ق، ج۱۴۲۲جوزی،)ابن " وارد مکه نشد چراکه از صلح منع شده بود

قرن    اللهفتح  مفسران  از  مى۱۰کاشانى  عجز  و  ضعف  نشانه  را  کفار  از  صلح  طلب  داند  ، 

درِ صلح  "لاهیجى در توضیح دلیل منع طلب صلح از کفار آورده:   (  ۸:۳55ش، ج۱۳۴۰)کاشانى،

ش،  ۱۳۷۳اشکوری لاهیجى،)  " زدن با کسى که درِ جنگ زند اظهار ضعف و ناتوانى خود کردنست

مفسران دیگری نیز همین علت را بیان نموده و طلب صلح را نشانه عجز و ضعف و ذلت    .(۴:۱۸۰ج

مى ممنوع  درنتیجه  ؛  ۸:5۲۳جتا،  بى بروسوی،؛حقى ۱۱۴۷نک.کاشفى:)  دانندو 

 (  ۱۲:۱۳۳ش، ج۱۳۶۳شاه عبدالعظیمى،  ؛ ۳۲ص ،۶ق، ج۱۳۸۲غازی،آل 

  گروهى از مفسران ممنوعیت صلح با دشمنان در هنگام قدرت و جواز صلح در شرایط ضعف:  

رو در  از اینکند،  مسلمانان نهى مىصلح در شرایط قوت و برتری  محل بحث، از    معتقدند که آیه

این نظر که ابتدا در قرن چهارم در تفاسیر طبرانى و    توان با دشمنان صلح نمود.شرایط ضعف مى

سمرقندی آورده است: سمرقندی مطرح شده بود، مورد توجه مفسران در قرون بعد قرار گرفت.  

ینبغى لهم أن  " إذا کانت عالیة على المشرکین، لا  أیدی المسلمین  فى هذه الآیة دلیل على أن 

یجیبوهم إلى الصلح، لْن فیه ترك الجهاد و إن لم تکن یدهم عالیة علیهم فلبأس بالصلح لقوله  
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ها﴿تعالى:
َ
ل اجْنَحْ 

َ
ف مِ 

ْ
ل لِلسَّ جَنَحُوا  إِنْ  ج۱۴۱۶)سمرقندی،  "﴾وَ  را    .(۳:۳۰۶ق،  آیه  این  طبرانى 

امام مسلمین جایز  "حکمى برای امام جامعه دانسته و گفته است:   این دلالت دارد که بر  آیه بر 

نیست در حال غلبه و قدرت، دشمنان را به صلح دعوت کند یا به درخواست صلح آنان پاسخ مثبت 

ابن  (.۶:۴۳م، ج۲۰۰۸)طبرانى،  "دهد و  کیاهراسى  شش،  قرن  در  در  القرآنعربى  های   احکام 

فیه دلیل على منع مهادنة الکفار إلا عند  خود، به این معنا اشاره کردند. کیاهراسى آورده است: "

بالمسلمین یکون  لضعف  مقابلتهم،  عن  العجز  عند  إلا  الجهاد  ترك  تحریم  و  "  الضرورة، 

ج۱۴۲۲کیاهراسى،) کرده ۴:۷۶ق،  نقل  او  از  عینه  به  آلوسى  و  سیوطى  را  سخن  این    اند. (. 

عربى نیز نوشته است: "خدا در این  (. ابن۱۳:۲۳5ق، ج۱۴۱5آلوسى،  ؛۲۳۹ م:۲۰۰۷)سیوطى،

آیه  از صلح در شرایط قوت و غلبه مسلمین بر کفار نهى کرده و این مطلب واضح است چراکه صلح  

(. او  ۴:۱۷۰۴ق، ج۱۴۰۸  عربى،ابنای دارد" )باید در شرایطى باشد که به آن نیاز هست و فایده 

زت و قدرت باشند  انفال در بحثى راجع به صلح آورده است: "اگر مسلمین در ع  ۶۱در ذیل آیه  

صلح صحیح نیست اما اگر مصلحت و نیازی وجود داشته باشد همچنین برای دفع ضرر، اشکالى 

با اهل خیبر و    ۹ندارد مسلمانان ابتدا به صلح کنند یا صلح دشمنان را بپذیرند. همانطور که پیامبر

برای تایید این  نیز    القرآن العظیمتفسیر   مؤلف(.  ۲:۸۷۶اهل نجران و قریش صلح نمود )همان  ، ج

پیامبر آیه نهى از صلح در حالت علو است"آورده:    ۹دیدگاه، شاهدی از سیره  اما اگر کفار   ، این 

ببیند مى امام مسلمین مصلحت  و  باشند  به مسلمانان در قدرت و کثرت  تواند صلح کند نسبت 

"  پذیرفت  نمودند،صلح  در فتح مکه وقتى کفار راه را بر او بستند و تقاضای    ۹همانطور که پیامبر

 .  (۷:۲۹۹ق، ج۱۴۱۹کثیر،)ابن

این آیه یک مفهوم  " :  نوشته استآیه  این  ذیل    الثمرات الیانعهدر    ۹از مفسران شیعه قرن    ثلیى

و یک منطوقى دارد؛ منطوق آن این است که جایز نیست مسلمانان در شرایطى که نسبت به کفار،  

قدرت و برتری دارند، با آنان مسالمت نمایند و جهاد با آنان را ترک کنند. مفهوم آیه این است که  

این همان قول امر در شرایط ضعف مسلمانان جایز است و حاکم گفته  اکثر    همین  و  ما  مشایخ 

   .(5:۲۱۳ق، ج۱۴۲۳)ثلیى، "فقهاست

معتقد است خداوند در این آیه هرگونه دعوت به صلح و یا پذیرش صلح در  نیز  جوادی آملى  

شوید و دست  در شرایطى که شما دارید پیروز مى" گوید:  ممنوع کرده است. او مى  ا آستانه پیروزی ر 

برتر را دارید، نه خودتان پیشنهاد صلح بدهید و نه پیشنهاد صلح و سازش آنها را قبول کنید! یک  

 (۱۴۰۰،)جوادی آملى  "وقت است که زمینه پیروزی فراهم نیست، پیشنهاد صلح را قبول کنید
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گروهى از مفسران معتقدند صلحى که مسلمانان در این آیه از  بار:  صلح ذلتممنوعیت پذیرش  

این معنا اولین بار در قرن هفت از سوی  بار و از روی ضعف و ترس است.  صلح ذلت  اند،آن منع شده

لا تَدْعُوا إلى الصلح  "گوید:  مىدر معنای آیه    بیضاوی و سپس از سایر مفسران مطرح شده است. او

 
 
تذلل    خورا ج۱۴۱۸)بیضاوی،  "و  کاشانى،5:۱۲5ق،  فیض  نک.  ج۱۴۱5؛  قمى  5:۳۱ق،  ؛ 

به علت  "در مفهوم آیه آورده:    ةبیان السعاد. همانطور که مؤلف  (۱۲:۲5۱ج  ش،۱۳۶۸مشهدی،

  . (۴:۸۸ق، ج۱۴۰۸)سلطان على شاه،  "ها را به صلح دعوت نکنیدآن  ،کفار  رویارویى باضعف از  

در برابر دشمن سست نشوید و تسلیم قدرت او نشوید. کسى که  "   آمده است:   التفسیر الکاشفدر  

در برابر دشمن از خود ضعف نشان دهد و از قدرت او بترسد درحقیقت دشمن خود را به سلحى  

وا وَ ﴿مجهز کرده که او را با آن سلح بکشد. بلکه باید در برابر دشمن با قدرت ظاهر شد  عِدُّ
َ
هُمْ  أ

َ
 مَا ل

ة مِنْ  اسْتَطَعْتُمْ  وَّ
ُ
سختى  ﴾ق مسیر،  این  در  و  نگرفت  کم  دست  را  او  البته  شماردو  ناچیز  را    " ها 

ج۱۴۲۴)مغنیه، نیز  .(۷:۸۰ق،  نکنید "  آورده:  بروجردی  دعوت  صلح  به  را  کافران  ترس  روی  از 

   .(۶:۳55ش، ج۱۳۶۶)بروجردی، "که شما غالبیددرحالى

دسته ای از مفسران، نهى از صلح را مطلق دانسته و قیدی   :به طور مطلقصلح با کفار  نهی از  

فل تمیلوا مع ذلك إلى الصلح و المسالمة  "اند. طوسى در این باره آورده است:  برای آن بیان ننموده

تمایلى به  "آمده است:    لطائف الاشارات( در  ۳۰۸:  ۹جبى تا،  )طوسى،  "بل جاهدوا و اصبروا علیه

صلح با کفار نداشته باشید چراکه شما از جهت حجت و برهان و از جهت یاری خداوند، بر کفار  

دارید ج۲۰۰۰)قشیری،  "برتری  آورده:    .(۳:۴۱5م،  مضمون  همین  با  نیز  و "نخجوانى  لاتَهِنُوا 

مِ و الصلح معهم وَ بالجملة لاتجبنوا و  
ْ
ل ى السَّ

َ
لاتضعفوا عن الجهاد و المقاتلة و لاتَدْعُوا و لاترکنوا إِل

 (۲:۳۳۲ج م،۱۹۹۹، نخجوانى) "لاتفتروا

 مفسران در دلالت آیه تحلیل و بررسی نظر 

 چند نکته در اینجا بررسى خواهد شد: 

 صلح ابتدایی الف: نهی از 

باتوجه به جمله   ى تَدْعُوا﴿به نظر مى رسد 
َ
مِ  إِل

ْ
ل از  صحیح   ﴾السَّ آیه، نهى  ترین  معنا در دلالت 

  کند. »صلح ابتدایى« نهى مىبا کفار یا    این آیه مؤمنان را از دعوت به صلح»صلح ابتدایى« باشد.  

، در شرایطى که دشمن در صدد جنگ و  حربى استآغازگر صلح با دشمن    به معنایصلح ابتدایى  

برای در امان ماندن از خسارات وارده به علت ضعف و سستى، و    مومنانو    جبهه حق استقتال با  

د. تلش برای هدایت و ارشاد جبهه دشمن و پرهیز از جنگ و  خونریزی  نشوپیشقدم برای صلح  

گرفته با صلح ابتدایى متفاوت است.  صورت مى  ها توسط اهل بیت )ع(که معمولا در ابتدای جنگ
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دشمنى  آن تلشى است برای هدایت مردم، اما صلح ابتدایى در شرایطى است که دشمن بر  چراکه  

های وارده به آنان پیشنهاد تعامل ورزد اما جبهه حق برای در امان ماندن از آسیبخود لجاجت مى

 از نظر قرآن مردود است.  نشان دهنده عجز است و دهد کهو صلح را مى

 ب: صلح در شرایط ضعف مسلمانان 

در شرایط    ولى»در شرایط قدرت و پیروزی صلح نکنید  اند  نظر آن دسته از مفسران که گفته 

دارای اشکال است؛ چراکه اولا همانطور که    «کنیدرا به مصالحه دعوت    اندشمنتوانید  مى  ضعف

وْنَ گفته شد، ﴿
َ
عْل

َ ْ
تر از پیروزی ظاهری دارد.  ﴾ امری است که ملزم ایمان است و معنایى گسترده الْ

  ثانیا چنین مفهومى با روح قرآن سازگاری ندارد. توضیح آنکه:

به اذن    با کمى نفرات و کمى تجهیزاتتواند حتى  مىجبهه حق  آموزد که  قرآن به مومنان مى

ة   فِئَة   مِنْ  کَمْ ﴿  شود پیروز    الهى
َ
لیل

َ
بَتْ  ق

َ
ل

َ
نِ  کَثیرَة   فِئَة   غ

ْ
ه بِإِذ

َّ
خداوند    (.۲۴۹﴾)بقره:الل رو،  این  از 

ذینَ ﴿ ستایدکنند مى دشمنان ایستادگى مى  شرایط سختى و ضعف، در مقابلمؤمنانى را که در  
َّ
 ال

هِ  اسْتَجابُوا
َّ
سُولِ  وَ  لِل صابَهُمُ  ما بَعْدِ  مِنْ  الرَّ

َ
قَرْحُ  أ

ْ
ذینَ  ال

َّ
حْسَنُوا لِل

َ
قَوْا وَ  مِنْهُمْ  أ جْرٌ  اتَّ

َ
ذینَ    ۞  عَظیمٌ  أ

َّ
ال

هُ وَ نِعْ 
َّ
وا حَسْبُنَا الل

ُ
 وَ قال

 
زادَهُمْ إیمانا

َ
وْهُمْ ف

َ
اخْش

َ
مْ ف

ُ
ک

َ
دْ جَمَعُوا ل

َ
اسَ ق اسُ إِنَّ النَّ هُمُ النَّ

َ
 ل

َ
وَکیلقال

ْ
 ﴾ مَ ال

صحنه پیکار   درو    رویارویى با قدرت دشمنان هراس دارند  ازکسانى را که    و(  ۱۷۳و    ۱۷۲عمران:)آل 

 ﴿  کندبه شدت نکوهش مى  ،کنندفرار مى
ْ

ل
ُ
نْ  ق

َ
مُ  ل

ُ
فِرارُ  ینْفَعَک

ْ
رَرْتُمْ  إِنْ  ال

َ
مَوْتِ  مِنَ  ف

ْ
وِ  ال

َ
قَتْلِ  أ

ْ
  وَ  ال

 
 لا إِذا

عُونَ    تُمَتَّ
َّ
لیل   إِلا

َ
 ( ۱۶)احزاب: ﴾ ق

از خدا    با دشمنان، جز  مبارزه   در مسیر  نموده  توصیه  مومنان  به  از هیچ چیز دیگری  قران 

وهُمْ ﴿  نهراسند
ُ
لتَخاف

َ
ونِ  وَ  ف

ُ
که هر خیر و شری تنها بدانند  ( و  ۱۷5عمران:)آل   ﴾مُؤْمِنینَ  کُنْتُمْ إِنْ  خاف

 ﴿ شودبه دست او محقق مى
ْ

ل
ُ
ا مَنْ  ق

َ
ذی ذ

َّ
مْ  ال

ُ
هِ  مِنَ  یعْصِمُک

َّ
رادَ  إِنْ  الل

َ
مْ  أ

ُ
  بِک

 
وْ  سُوءا

َ
رادَ  أ

َ
مْ  أ

ُ
 وَ  رَحْمَة   بِک

هُمْ  یجِدُونَ  لا
َ
هِ  دُونِ  مِنْ  ل

َّ
( و پیروزی نیز فقط و فقط به دست خدای  ۱۷)احزاب:  ﴾نَصیرا لا  وَ  وَلِیا الل

صْرُ   وَمَا﴿  ستیکتا   النَّ
َّ
هِ  عِنْدِ  مِنْ  إِلا

َّ
عَزیزِ  الل

ْ
حَکیمِ  ال

ْ
. قرآن شرط یاری و نصرت  (۱۲۶عمران:آل )  ﴾ال

قُوا وَ  تَصْبِرُوا إِنْ  بَلى ﴿ کند:معرفى مى »ایمان« و »صبر« خداوند را در دو عنصر  م یمْدِدْکُمْ  ...تَتَّ
ُ
ک   ﴾ رَبُّ

احقاف:۳۱و  ۳۰فصلت:  همچنین  ؛ ۱۲5عمران:)آل  مىو    (۱۶جن: ؛  ۱۳؛  مؤمنان  که  به  آموزد 

شود و  در برابر دشمنان هرچه صبر و تقوای آنان بیشتر باشد، یاری خداوند برای آنان بیشتر مى

 ﴿قدرتمندتر خواهند بود  
ْ

  إِذ
ُ

مُؤْمِنینَ  تَقُول
ْ
نْ  لِل

َ
ل
َ
مْ  أ

ُ
فِیک

ْ
نْ  یک

َ
کُمْ  أ مْ  یمِدَّ

ُ
ک ةِ  رَبُّ

َ
ةِ  مِنَ  آلاف   بِثَلث

َ
مَلئِک

ْ
 ال

قُوا وَ  تَصْبِرُوا إِنْ  بَلى  ۞ مُنْزَلینَ  مْ  یمْدِدْکُمْ  ...  تَتَّ
ُ
ک ةِ  مِنَ  آلاف   بِخَمْسَةِ  رَبُّ

َ
مَلئِک

ْ
مینَ  ال   ﴾ مُسَوِّ

با (۱۲5و ۱۲۴عمران:)آل  رویارویى  قدرت  باشد،  بیشتر  ایمان  قدرت  هرچه  دیگر  عبارت  به   .

مومنان   برتری  و  شد  خواهد  بیشتر  وْنَ ﴿دشمنان 
َ
عْل

َ ْ
مى  ﴾الْ قدرت  بیشتر  ایمان  در  ضعف  و  شود 

وْنَ ﴿کند و  در نتیجه،  رویارویى با دشمنان را کمتر مى
َ
عْل

َ ْ
(.  ۶۶و    ۶5را کمتر خواهد کرد )انفال:  ﴾الْ
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مُؤْمِنِینَ ﴿  کند  این وعده الهى است که خداوند مومنان راستین را یاری مى
ْ
یْنا نَصْرُ ال

َ
ا عَل  ﴾وَ کانَ حَقًّ

ولى نمایان شدن این پیروزی گاهى فوری است و گاهى با گذر زمان معلوم خواهد شد.   (۴۷)روم:

    پیروز واقعى صحنه کربل بودند.  با وجود پیروان اندک خود، همانطور که امام حسین)ع( 

 ۹صلح پیامبرج: 

صلح در شرایط  نمونه  را  آن    در حدیبیه،  ۹برخى از مفسران در تفسیر آیه با استناد به صلح پیامبر

ند.  دانستضعف و ناچاری معرفى نمودند و این حرکت را مجوزی برای صلح در شرایط فشار و ضعف  

اگرچه مشرکان راه را بر    است.   در حدیبیه در شرایط ضعف اتفاق نیافتاده   ۹که صلح پیامبردر حالى

دهد که مسلمانان در این زمان  و پیروانشان بستند اما بررسى شرایط صلح نشان مى  ۹رسول خدا

 قدرت بودند؛اوج نه در شرایط تهدید و ضعف بلکه در 

اتفاق   درجنگ بدر و احد و احزاب  و حمله مشرکان به مدینه،  در زمان تهدید   صلح حدیبیه،- 

و قصد    رسیده بودندهای مشرکان  که مسلمانان به پشت دروازهروی داد  در شرایطى    ، بلکهنیافتاد

ذی هُوَ  وَ ﴿آیه    ند. ورود به قلمرو آنان را داشت
َّ
یدِیهُمْ  کَفَّ  ال

َ
مْ  أ

ُ
مْ  وَ  عَنْک

ُ
یدِیک

َ
ةَ  بَطْنِ بِ  عَنْهُمْ  أ

َّ
 بَعْدِ  مِنْ  مَک

نْ 
َ
ظْفَرَکُمْ  أ

َ
یهِمْ  أ

َ
را بطن مکه معرفى کرده است. (  ۲۴)فتح:  ﴾عَل این صلح  علمه طباطبایى   محل 

اند  حدیبیه در نزدیکى مکه و بطن آن قرار دارد و آنقدر اتصال به مکه دارد که بعضى گفته گوید: "مى

یکى از اراضى مکه و از حدود حرم آن است... خداوند متعال رسول خود و مؤمنان را بر کفار پیروز  

این برای  بودندکرد،  نهاده  قدم  آنان  خانه  داخل  به  و  شده  کفار  سرزمین  داخل  مسلمانان    " که 

 .(۱۸:۲۸۸ق، ج۱۳۹۰)طباطبایى،

از ناتوانى مشرکان خبر داده و به مسلمانان این نوید را داد که اگر مشرکان   فتح۲۲قرآن در آیه    -

با شما وارد جنگ شوند، از شما شکست خورده و فرار خواهند کرد و هیچ یاوری که نصرتشان دهد  

 . نخواهند داشت 

بیعت نمودند تا آخرین    ۹صلح مسلمانان از روی ضعف نبود همانطورکه مؤمنان با رسول خدا    -

مقاومت خواهند کرد. ممانعت مسلمانان از جنگ صرفا یک حکم الهى   کفاردربرابر    شانقطره خون

حکمت آن را بیان   فتح  ۲5گناه ناشناس. همانطور که قرآن در آیه  بود به منظور حفظ جان افراد بى

وْ  وَ ﴿دارد:  مى
َ
  لا ل

ٌ
مْ  مُؤْمِناتٌ  نِساءٌ  وَ  مُؤْمِنُونَ  رِجال

َ
مُوهُمْ  ل

َ
نْ  تَعْل

َ
مْ  تَطَؤُهُمْ  أ

ُ
تُصیبَک

َ
ةٌ  مِنْهُمْ  ف  بِغَیرِ  مَعَرَّ

م  
ْ
وْ  عِل

َ
وا ...ل

ُ
بْنَا تَزَیل

َّ
عَذ

َ
ذینَ  ل

َّ
  مِنْهُمْ  کَفَرُوا ال

 
لیما عَذابا

َ
 ﴾ أ

توان عمل ایشان را شاهدی بر تایید معنای  در حدیبیه، مى  ۹با روشن شدن شرایط صلح پیامبر

کند چراکه صلح از صلح در شرایط قدرت نهى نمى  ۹سوره محمد  ۳5بیان شده از آیه دانست؛ آیه  

بوده است    ۹در شرایط قدرت روی داده است و این صلح چند سال بعد از نزول سوره محمد  ۹پیامبر

 امین سوره نازل شده است(. ۱۱۲امین و سوره فتح  ۹5)سوره محمد 
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 انفال   ۶۱محمد و آیه   ۳۵آیه  نسبت

مفسران در جمع بین ،  جواز صلح با کفار را دادهبا شرایطى    ۹انفال به پیامبر  ۶۱از آنجا که آیه  

علما در حکم این  "محمد اختلف نظر دارند. قرطبى در بیان این اختلف آورده است:    ۳5و آیه    آن

آیه   دارند؛ گروهى  آیه    ۳5آیه اختلف نظر  ناسخ  را  مِ  جَنَحُوا  إِنْ  وَ ﴿سوره محمد 
ْ
ل دانند،  مى  ﴾لِلسَّ

چراکه خدا در سوره محمد از تمایل به صلح در شرایطى که بدان نیازی نباشد منع کرده است.  

اند این آیات،  انفال منسوخ شده است. گروهى گفته  ۶۱سوره محمد با آیه    ۳5اند آیه  گروهى گفته 

اند  اند. برخى نیز گفته ناسخ و منسوخ نیستند بلکه محکم هستند ولى در شرایط مختلف نازل شده

  ق،۱۳۶۴طبى،)قر "  انفال در مورد گروه خاصى نازل شده است   ۶۱محمد عام است و آیه    ۳5آیه  

   .(۱۶:۲5۶ج

 شود؛ در ادامه، این اختلفات به تفصیل بیان مى

مِ ﴿مفسرانى که    عدم تعارض دو آیه:
ْ
ل دانند،  را به معنای »به صلح دعوت کنید« مى  ﴾تَدْعُوا الى السَّ

محمد آورده:   ۳5جزی در معنای آیه  دانند. ابنها را همسو مىآن  وبینند  بین دو آیه تعارضى نمى

بالصلح، هو کقوله  أی لا" الکفار و تبتدئوهم  مِ  جَنَحُوا  إِنْ  وَ ﴿تضعفوا عن مقاتلة 
ْ
ل اجْنَحْ  لِلسَّ

َ
ها ف

َ
  "﴾ل

محمد با آیات قتال نسخ شده    ۳5اند که آیه  برخى دیگر آورده]   .  (۲:۲۸۴ق، ج۱۴۱۶جزی،ابن)

؛ مکى ۲۶:۴۰ج   ق،۱۴۱۲)طبری،    اندنقل کرده زید  از ابنرا    قول این  حموش  و ابناست. طبری  

   [(۶۹۱۹ :۱۱ق، ج۱۴۲۹بن حموش،

اند و در  جمع دانستهبرخى مفسران نسبت دو آیه را تعارض غیرقابل:  تعارض غیرقابل جمع دو آیه

 این که کدام ناسخ و کدام منسوخ است اختلف دارند. 

آیه    ۳۵آیه   انفال:    ۶۱سوره محمد ناسخ  از مفسران همچون  عدهسوره  و   ای  ابوحمزه ثمالى 

با    ومحمد را ناسخ آن    ۳5انفال را در جواز صلح با دشمن دانسته و آیه    ۶۱قمى، آیه   منع صلح 

مى )دشمن  سلیمان،؛  ۱۸۶ق:۱۴۲۰ثمالى،دانند  بن  ج۱۴۲۳مقاتل  ؛  ۲:۱۲۳ق، 

؛ قمى  5:۴۶ق، ج۱۴۱5حویزی،    ؛ 5:۳۱ق، ج۱۴۱5کاشانى،فیض  ؛۱:۲۷۹ج  ش،۱۳۶۳،قمى

جزایری،  ۱۲:۲5۱ج  ،ش۱۳۶۸مشهدی،   طباطبایى،۴:5۲۶ج  ،ش۱۳۸۸؛   ق، ۱۳۹۰؛ 

 (۱۸:۲5۰ج

انفال   آنجایى که سوره  و سوره محمد،    ۸۸از  پیامبر است  ۹5امین  بر  نازل شده  امین سوره 

آن  (،۲۸۱، ص۱ق، ج۱۴۱۰)زرکشى،   به خصوص  نیست  این نسخ  بر  اشکالى  زمانى  نظر  که  از 

آیه   بدر مى  ۶۱ثمالى و قمى زمان نزول  از جنگ  و قبل  آن  اول  آیه  نزول  از  را قبل  و  انفال  دانند 

  ؛۱۸۶ق:۱۴۲۰اند این آیه بعد از قضایای جنگ بدر به سوره انفال اضافه شده است. )ثمالى،گفته 

 (    ۲۷۹: ۱ج  ش،۱۳۶۳،قمى
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، بدون  اقوال مختلفاین دیدگاه را قرطبى و شوکانى در بیان  :  محمد  ۳۵انفال ناسخ آیه    ۶۱آیه  

 (5:5۰ق، ج۱۴۱۴؛ شوکانى،۱۶:۲5۶ق، ج۱۳۶۴اند )قرطبى،توضیح و ذکر منبع، نقل کرده

 آیات تعارض قابل جمع دارند؛

محمد را به معنى نهى از    ۳5تعدادی از مفسرانى که آیه    در شرایط قدرت و ضعف:آیات    تفاوت

محمد از صلح در    ۳5باهم ندارند، آیه    ناقضىد این دو آیه تعتقدندانند، م صلح در هنگام قدرت مى

ق،  ۱۴۱۶انفال  ، جواز صلح در شرایط ضعف است )سمرقندی،  ۶۱کند و آیه  شرایط قدرت نهى مى

   .(۳:۲۴۴۸ق، ج۱۴۲۲؛ زحیلى،۳:۳۰۶ج

محمد را نهى طلب    ۳5برخى از مفسرانى که آیه    آیات در پیشنهاد دادن یا پذیرش صلح:تفاوت  

انفال مربوط به پذیرش صلحى   ۶۱آیه    تناقضى بین دو آیه نیست؛د  معتقدندانند،  صلح از کفار مى

توانند با حفظ اقتدار خود، این صلح را  است که از سوی کفار مطرح شده است و مسلمانان مى

سوره محمد مربوط به ممنوعیت پیشنهاد صلح از سوی مسلمانان به کفار است.    ۳5اما آیه    ،بپذیرند

  اند: محمد بعد از ذکر قول قتاده در ممنوعیت طلب صلح، آورده ۳5عطیه و ثعالبى در ذیل آیه ابن

آیه  " با  سخن  دارد   ۶۱این  سازگاری  ج۱۴۲۲عطیه،)ابن  "انفال  ثعالبى،5:۱۲۲ق،  ق،  ۱۴۱۸؛ 

 (5:۲۴۳ج

محمد به اختلف مفسران در مورد محکم یا منسوخ بودن آیه اشاره   ۳5شوکانى در ذیل آیه  

ه سبحانه نهى المسلمین فى ":  گویدمى  کرده و
ّ
و لا یخفاك أنه لا مقتضى للقول بالنسخ، فإن الل

ینه عن قبول السلم إذا جنح إلیه المشرکون، فالآیتان هذه الآیة عن أن یدعوا إلى السلم ابتداء، و لم

التخصیص أو  النسخ  دعوی  إلى  یحتاج  حتى  واحد  محل  على  یتوارد  لم  و    "محکمتان، 

 . (5:5۰ق، ج۱۴۱۴)شوکانى، 

محمد در حرمت طلب    ۳5آیه    ؛منافاتى بین این دو آیه نیست":  توضیح داده استنهاوندی  

چراکه در طلب صلح    باشد،مىانفال در جواز پذیرش طلب صلح کفار    ۶۱صلح از کفار است و آیه  

و کرامت است  اجابت درخواست صلحشان، شرافت  و در    " از کفار ذلت و خواری مسلمین است 

ج۱۳۸۶)نهاوندی، نک. 5:۶۰5ش،  ج۱۴۲۷شنقیطى،  ؛  ق،  ۱۴۱۹مدرسى، ؛۷:۳۹۷ق، 

و على هذا تکون کل  "گوید:  مىبا جمع دو دیدگاه اول و دوم    التفسیر المنیرمؤلف  .  (۱۳:۲۷۳ج

الآیتین تَهِنُوا﴿  من  ل 
َ
إِنْ ﴿  و  ﴾ف مِ وَ 

ْ
ل لِلسَّ وقتین    ﴾،جَنَحُوا  فى  نزلتا  فهما  منسوخ،  غیر  محکمة 

الصلحمختلفى  الْعداء  طلب  حال  الثانیة  و  المسلمین،  قوة  حال  فى  فالْولى  )زحیلى،    "الحال، 

 (۲۶:۱۳5ق، ج۱۴۱۱
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 انفال ۶۱ظاهری با آیه  تحلیل و بررسی نظر مفسران در تعارض

اما نیست  نسخ  بر  اشکالى  زمانى  نظر  تاکید    از  نکته  این  بر  از مفسران  همانطور که بسیاری 

آیه  ۳5داشتند، آیه   با  سوره انفال ندارد و ناسخ و منسوخ دانستن آنان    ۶۱سوره محمد تناقضى 

  ۳5انفال و    ۶۱های ناسخ و منسوخ نیز چنین نسخى در ذیل آیات  همچنین در کتاب  مردود است. 

م۱:۴۲ق، ج۱۴۱۸  قتادة بن دعامة،محمد مطرح نشده است )
ّ

؛  ۱۹۴ق:۱۴۱۸،  ؛ قاسم بن سل

عباس  ۴۹و ۳۴ق:۱۴۱۸حموی،؛  ۱۶5و۹۳ق:۱۴۰۴المقری، ابن  از  را  نسخ  این  نحّاس  تنها   .)

 (  ۶۷۴و ۴۶۸ق: ۱۴۰۸نحّاس،روایت کرده و سپس با دلیل آن را ردّ کرده است)

آیه   است؛  خاصى  شرایط  به  مربوط  از    ۳5هرآیه  دعوت  از  نهى  و  سستى  از  نهى  در  محمد 

انفال مربوط به جواز پذیرش صلح از    ۶۱نازل شده است و آیه    از روی ضعفدشمنان برای صلح  

فال را مربوط  ن ا  ۶۱سوی دشمن در شرایط قدرت است. همچنین نظر آن دسته از مفسرانى که آیه 

امین سوره نازل شده و مدنى  ۸۸دانند نیز مردود است. سوره انفال،  به شرایط ضعف مسلمانان مى

  بنابراین جواز این صلح در شرایط قدرت به مسلمانان داده شده است نه در شرایط ضعف   است. 

مکه در  هجرت  از  قبل  پیامبر  . همچون  و    ۹چراکه  مهاجران  همراهى  با  مدینه  به  ورود  از  بعد 

در آیه قبل از آن، مسلمانان بر افزایش قدرت نظامى   از سوی دیگر،  .انصار،حکومت تشکیل دادند

وا﴿اند برای ایجاد رعب در دل دشمنان مامور شده عِدُّ
َ
هُمْ  وَأ

َ
ة   مِنْ  اسْتَطَعْتُمْ  مَا ل وَّ

ُ
خَیلِ  رِباطِ  مِنْ  وَ  ق

ْ
 ال

هِ  عَدُوَّ  بِهِ  تُرْهِبُونَ 
َّ
کُم وَ  الل گیری از  با بهره مسلمانان باید  توان استفاده کرد که  . از این آیه مى﴾عَدُوَّ

د. گاهى نیز لازم است  نها و امکانات موجود، از موضع اقتدار و عزت وارد مذاکرات شوهمه ظرفیت

د تا ترس در دل دشمن بیافتد و در نقدرت نظامى خود را نیز به نمایش گذار   قبل از آغاز مذاکرات،

به   نیفتد.)شبان   فکرنتیجه  خداوند  .  (۸:ش۱۳۹5نیا،امتیازگیری  طباطبایى،  علمه  گفته  به 

سبحان دلیل ضرورت آمادگى در برابر دشمن را نمایش اقتدار مسلمین در برابر دشمن و در نتیجه 

 (.  ۹:۱۱۶ج ش،۱۳۹۰)طباطبایى، ایجاد خوف و هراس در دل دشمنان دانسته است

پرداخته و    جا«»صلح نابهو    «صلح معقول »آیت الله مکارم در جمع بین این دو آیه به معرفى  

صلح معقول صلحى است که دشمن پیشنهاد داده و رضای خدا در آن است و منافع گوید: "مى

تامین مى  نابهمسلمین را  با هوشیاری باشد. صلح  از ناحیه مسلمانان  جا صلحى است کهکند و 

نْ  ﴿  فرمایدلذا به دنبال آن مى  گردد.ها مطرح مىضعیف و سست در آستانه پیروزی
َ
أ وَ إِنْ یرِیدُوا 

هُ 
َّ
إِنَّ حَسْبَكَ الل

َ
در فرمان مالك اشتر به هر دو قسم از صلح اشاره   (ع)امیر مؤمنان على  .﴾یخْدَعُوكَ ف

مى  باشد  »فرماید:  کرده،  بوده  آن  در  خدا  رضای  که  کند  دعوت  صلحى  به  را  تو  دشمن  گاه  هر 

 ( ۲۱:۴۹۰جش، ۱۳۷۱ ،مکارم شیرازی)«" پیشنهاد صلح را رد مکن
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پیروزی   البته آستانه  »در  جمله  گفتمى  ها«باحذف  که  توان  است  صلحى  معقول  »صلح   :

کند و با هوشیاری  دشمن پیشنهاد داده و رضای خدا در آن است و منافع مسلمین را تامین مى

 گردد«.از ناحیه مسلمانان ضعیف و سست مطرح مى جا صلحى است کهباشد و صلح نابه

 گیری نتیجه

م«واژه »سَ   -
ْ
 .  به معنای صلح است محمد  ۳5انفال و   ۶۱در آیات   ل

و باتوجه به سیاق آیات،    عطف به جزم و به معنای »لا تَدْعُوا الى السلم« است  ﴾تَدْعُوا الى السلم﴿-

 معنای امری برای آن مردود است ومفسران نیز به این قول اقبالى نشان ندادند.  

وْنَ ﴿- 
َ
عْل

َ ْ
امری موقتى و مربوط به قدرت ظاهری نیست بلکه ویژگى همیشگى مؤمنان است و    ﴾الْ

این برتری با شدت  محقق خواهد شد.    و تقوا در هر زمان و شرایطىشرط ایمان    اطبق وعده الهى ب

ایمان مسلمانان رابطه مستقیم دارد؛ هرچه ایمان بیشتر شود، برتری بیشتر خواهد شد و اگر ایمان  

 دارای ضعف باشد، برتری کمتر خواهد شد. 

وْنَ ﴿  -
َ
عْل

َ ْ
تواند شامل برتری در نهایت کار، برتری در فکر  ﴾ به معنى برتری همه جانبه است که مىالْ

تکامل مى به  را  به مکتبى که بشریت  انتساب  به خاطر  و  و عقیده، برتری  و برتری در دنیا  رساند 

 آخرت باشد.  

نْتُمُ ﴿ باتوجه به همیشگى بودن برتری مومنان، واو   -
َ
وْنَ  وَ أ

َ
عْل

َ ْ
باشد، بلکه  واو حالیه تقییدی نمى ﴾الْ

 واو خبری یا واو حالیه تعلیلى و در مقام بیان علت است. 

یا همان پیشنهاد دادن صلح به کفار از روی    «صلح ابتدایى»سوره انفال، مسلمانان را از    ۳5آیه  -

با مشهورترین و قدیمىکند.  ضعف و سستى نهى مى ترین قول در نزد مفسران  این قول مطابق 

 است که از سوی قتاده مطرح شده است. 

آیه  سوره محمد    ۳5آیه  - ندارد  ۶۱با  منافاتى  آیه مردود است.    و  انفال  دو  بودن  و منسوخ  ناسخ 

محمد، نهى مسلمانان از    ۳5تعارض ظاهری بین آیات به دلیل تفاوت در شرایط صلح است؛ آیه  

پذیرش    جواز   انفال   ۶۱که  آیه  پیشنهاد دادن صلح به کفار از روی ضعف و سستى است، در حالى

در شرایط قدرت و با حفظ جوانب لازم    ى است که از سوی دشمنان مطرح شده وپیشنهاد صلح

 توان آن را پذیرفت.مى

در شرایط قدرت  به دستور الهى، بنابر مصلحت، در حدیبیه از روی ضعف نبود بلکه ۹صلح پیامبر-

مؤید معنای ذکر شده    9شرایط صلح پیامبر انجام شده است.  ان با نفوذ به  قلمرو مشرکانمسلمان

 . برای آیه است 
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 قرآن کریم 
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   .دارالْرقم شرکة  بیروت: .، تحقیق عبدالله خالدیالتنزیل لعلوم التسهیلق،  ۱۴۱۶ .احمد بند محم جزی،ابن -
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 . وحى نور
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http://sokhanrani.iranseda.ir/detailsalbum/?g=401324 

 دارالعلم للملیین.  :بیروت . العربیه صحاح و  اللغه تاجق،  ۱۴۰۷ .جوهری،اسماعیل بن حماد -

 . دارالفکر بیروت:. البیان روح تفسیر تا، بى   .مصطفى  بن اسماعیل سوی، وبر  حقى- 

احمد. بن  منصور  بن  محمد  إدریس  ى،ابن 
ّ
الفتاویق،  ۱۴۱۰حل لتحریر  الحاوی  انتشارات  السرائر  دفتر  قم:   .

 اسلمى، چاپ دوم. 

العزیز ومنسوخه  ق،۱۴۱۸  .الله بن عبدالرحیمهبة   حموی، - القرآن    بیروت:   .، تحقیق حاتم صالح الضامنناسخ 

 . الرسالةمؤسسة 

 . اسماعیلیان، چاپ چهارم  قم: . ، تصحیح هاشم رسولىتفسیر نورالثقلینق، ۱۴۱5 .جمعه  بن عبدعلى  حویزی،-

  بیروت:   .، تصحیح عبدالسلم محمد على شاهینالتنزیلمعانی  فی التأویللباب  ق، ۱۴۱5.  محمدبنخازن،على -

 . بیضون على محمد منشورات  العلمیة،الکتب دار

   چاپ چهارم.   الارشاد،:حمص  .بیانه و الکریمالقرآن  ب اعراق،  ۱۴۱5 .الدینمحى  درویش،-

عبدالله -  منشورات ،  العلمیةدارالکتب   بیروت:.  الکریم تفسیرالقرآن  فی الواضح  ق، ۱۴۲۴  .محمدبندینوری، 

 .بیضون  محمدعلى

تحقیق القرآن  ألفاظ مفرداتق،  ۱۴۱۲  . محمد بن  حسین اصفهانى،  راغب-   .داوودی   عدنان  صفوان ، 

 . بیروت:دارالشامیة

، تحقیق سید احمد حسینى. قم: انتشارات کتابخانة  ، فقه القرآنق۱۴۰5راوندی،قطب الدین سعید بن عبدالله.   

 آیه الله مرعشى نجفى، چاپ دوم.  

عبدالملک العزیزتفسیرالکتاب  فی  رموزالکنوزق،۱۴۲۹  .اللهرزقبنرسعنى،عبدالرزاق - تحقیق    مکه   .دهیشبن، 

 .الْسدی مکتبة  مکرمه:

 . چاپ دوم   دارالفکر، دمشق: .المنهج و الشریعة و العقیدة فی التفسیرالمنیرق، ۱۴۱۱ .زحیلى،وهبه -

http://sokhanrani.iranseda.ir/detailsalbum/?g=401324
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 .دارالفکر  دمشق:. التفسیرالوسیط ق،۱۴۲۲ .زحیلى،وهبه -

 ، تحقیق جمال حمدی ذهبى. بیروت: دارالمعرفة. البرهان فی علوم القرآنق، ۱۴۱۰زرکشى، محمد بن بهادر. -

،  التأویلوجوه  فی الْقاویلعیون  و التنزیلغوامض  حقائق عن الکشاف ق،۱۴۰۷  .عمربن  زمخشری،محمود - 

 ، چاپ سوم.  العربى  الکتاب دار بیروت:. حسین احمدتحقیق مصطفى 

 الْعلمى  مؤسسة  بیروت:   .العبادة مقامات  فی السعادةبیان ق،  ۱۴۰۸  .حیدر بن  محمد سلطان   شاه، علىسلطان - 

 . ، چاپ دومللمطبوعات 

تحقیق عمر عمروی العلوم  بحر المسمی السمرقندی تفسیرق،  ۱۴۱۶  .محمد  بن نصر سمرقندی،-   بیروت:   .، 

 . الفکر دار

یوسف. - بن  احمد  دمشق:    ،المکنون الکتابعلوم  فی المصونالدر تا،  بى   سمین،  احمدمحمدخراط.  تحقیق 

 دارالقاسم. 

  العلمیة، دارالکتب   بیروت:.  التنزیلاستنباط فیالاکلیل   م،۲۰۰۷.  بکر ابى بنسیوطى،عبدالرحمن-

 . بیضون  محمدعلىمنشورات 

 آیت  حضرت  عمومى  کتابخانه   قم:  . التفسیربالماثور فی  الدرالمنثور  ق،۱۴۰۴  .بکر ابى بنسیوطى،عبدالرحمن-

 . نجفى مرعشى  العظمى الله

 . میقات  تهران: .عشریتفسیراثنی  ،ش ۱۳۶۳ .عبدالعظیمى،حسین شاه 

معرفت  .  ها«اسلامی با سایر دولت  دولت   حاکم بر مذاکرات »ضوابط فقهی.  ۹5پاییز و زمستان.  قاسم  نیا،شبان -

 . ۲۴-5.  ۱۶شماره .سیاسى 

  منشورات   العلمیة،  الکتب دار   بیروت:.  بالقرآن  القرآن   إیضاح  فی  البیان  أضواء   ق،۱۴۲۷.  شنقیطى،محمدامین- 

 .بیضون   على  محمد

 . کثیر  ابن دار دمشق: .القدیر  فتح ق،۱۴۱۴.  شوکانى،محمد -

 . المعرفة دار  بیروت: .عبدالرزاق  تفسیر المسمّی العزیز القرآن تفسیر  ق،۱۴۱۱. همام  بن عبدالرزاق  صنعانى،-

 چاپ دوم.   ،اسلمى  فرهنگ قم: . السنة و  بالقرآن القرآن تفسیر فی الفرقانق،  ۱۴۰۶ .محمد تهرانى، صادقى-

 . ، چاپ دوم للمطبوعات  الْعلمى مؤسسة :بیروت  ن.تفسیرالقرآ  فی المیزان ق، ۱۳۹۰.طباطبایى،محمدحسین-

 . الثقافى  الکتاب  دار اربد: .العظیم  القرآن تفسیر  :الکبیر التفسیرم، ۲۰۰۸. احمد بن سلیمان  طبرانى،-

 . ، چاپ سومناصرخسرو: تهران. القرآن  تفسیر فی البیان مجمع ،ش  ۱۳۷۲ .حسنبنفضل  طبرسى، -

 دارالمعرفه. : بیروت  .القرآن  تفسیر فی البیان  معجا ق،۱۴۱۲ .جریر  بن محمد  طبری، -

 العربى.  التراث  إحیاء  دار :بیروت  .القرآن تفسیر فی التبیان ،تابى . حسن بن محمد طوسى،-

. تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه،  المبسوط فی الفقه الإمامیه ق،  ۱۳۸۷طوسى، محمد بن حسن.  -

   چاپ سوم. 

چاپ    ،مرتضوی  تهران:  .تحقیق احمد حسینى اشکوری  ،مجمع البحرین  ،ش  ۱۳۷5  .محمد بن فخرالدین طریحى،-

 . سوم
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الغیب(  التفسیر  ق،۱۴۲۰  .عمر بن محمد رازی، فخر-  )مفاتیح  چاپ   ،العربى  التراث   إحیاء  دار  بیروت:  .الکبیر 

  سوم.

،چاپ  للکتاب  العامة المصریة الهیئة  مصر:  .، تحقیق محمد على نجارمعانی القرآنم،  ۱۹۸۰  .زیاد  بن یحیى اء،فرّ - 

 دوم.  

اعلمىالصافیتفسیر  ق،۱۴۱5  . مرتضى   شاه  بن  محمد   کاشانى، فیض- الصدر،   مکتبة :تهران   .، تصحیح حسین 

 . چاپ دوم 

م،- 
ّ

، تحقیق  السنن  الفرائض و  العزیز وما فیه من   المنسوخ فی القرآن   الناسخ و  ق،۱۴۱۸ابوعبید.    قاسم بن سل

 . مکتبة الرشد ریاض:. بن صالح المدیفر محمد 

 . الرسالة موسسة بیروت:  .، تحقیق حاتم صالح الضامنالناسخ و المنسوخق، ۱۴۱۸ .ابوالخطاب  قتادة بن دعامة،-

   نشر، چاپ دوم. و چاپ  مرکز بعثت، بنیاد  تهران: .الحدیث احسن تفسیر، ش  ۱۳۷5  .اکبرعلى  بنابى، قرشى -

 . خسرو  ناصر  تهران: .القرآن لْحکام الجامع، ش ۱۳۶۴ .احمد بن محمد قرطبى،- 

 العامة المصریة الهیئة قاهره: .، تحقیق ابراهیم بسیونىالاشارات  لطائف م،۲۰۰۰  .هوازن بن عبدالکریم قشیری،-

   ، چاپ سوم.للکتاب 

 سى وپنج. چاپ  ،الشروق دار  ، بیروت: القرآن  ظلال فیق، ۱۴۲5 .سید  قطب،-

 . سوم چاپ  دار الکتاب، قم:  . ، تحقیق طیب موسوی جزایریالقمی  تفسیر، ش  ۱۳۶۳ .ابراهیم بن على قمى،

  . ، تحقیق حسین درگاهىالغرائب   بحر و الدقائق  کنز تفسیر،  ش  ۱۳۶۸  .رضا   محمد بن محمد مشهدی، قمى-

   .اسلمى ارشاد و  فرهنگ وزارت :  تهران

تهران:    ابوالحسن شعرانى.، تحقیق  المخالفینمنهج الصادقین فی الزام  ،  ش۱۳۴۰  .شکرالله  بن اللهفتح  کاشانى،-

 اسلمیه. 

یه( تا، بى    .على بن  حسین کاشفى،-
ّ
 . نور کتابفروشى سراوان: .تفسیر حسینی )مواهب عل

 . بیضون  على محمد  منشورات  العلمیة، الکتب دار بیروت:  .احکام القرآنق،  ۱۴۲۲ .محمد بن على کیاهراسى،-

باسلوم السنة أهل  تأویلاتق،  ۱۴۲۶  . محمد بن محمد ماتریدی، - تحقیق مجدی   العلمیة،  الکتب دار بیروت:   .، 

 .بیضون  ىعل  محمد منشورات 

سیوطى   ،الجلالین  تفسیرق،  ۱۴۱۶.  احمد بن  محمد محلى، - عبدالرحمن   النور مؤسسة بیروت:   .تحقیق 

 .للمطبوعات 

 . الحسین  ى محب دار تهران: .القرآن  هدی منق، ۱۴۱۹ .محمدتقى مدرسى،-

 .  ى الإسلم الکتاب دار قم: .الکاشف  التفسیرق، ۱۴۲۴   . محمدجواد مغنیه،

 ، چاپ سوم.  ى الإسلم الکتاب  دار قم: .المبین  التفسیرق، ۱۴۲5 . محمدجواد مغنیه،- 

  دار  بیروت:.  محمود شحاته ، تحقیق عبداللهسلیمان   بن  مقاتل تفسیر  ق،۱۴۲۳.ابوالحسن  سلیمان،  بن مقاتل-

 . العربى التراث  إحیاء

 . الاسلمى بیروت: المکتب  .، تحقیق زهیر الشاویشالمنسوخ  و الناسخ   ق،۱۴۰۴ .مقری، هبة الله بن سلمة -

 . تهران: دار الکتب الاسلمیة، چاپ دهم.تفسیر نمونهش،    ۱۳۷۱مکارم شیرازی، ناصر. -
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و زمستان  - پاییز  تعارض .  ۱۳۹5موسوی مقدم، سید محمد.  و رفع  کافران  با  آیات قتال و صلح  »گونه شناسی 

 . ۱۴۴-۱۱۷. 5. نشریه قرآن، فقه و حقوق اسلمى. سال سوم. شماره  ها«آن 

   کبیر، چاپ پنجم.  تهران: امیر   .الابرار  عدة  و الاسرار کشف ،  ش  ۱۳۷۱ .محمد  بن احمد میبدی، -

، تحقیق و تصحیح: عباس قوچانى،  جواهر الکلام  فی شرح شرائع الإسلام ق،  ۱۴۰۴نجفى، حمد بن حسن.   

 بیروت: دار إحیاء التراث العربى، چاپ هفتم. 

 منشورات  العلمیة،  الکتب  دار  بیروت:   . ابراهیم  خلیل  المنعم  عبد  ، اعراب القرآنق،  ۱۴۲۱  .محمد  بن احمد  اس،نحّ - 

 . بیضون على محمد

 . الفلح  مکتبة کویت: .اسخ و المنسوخ نالق، ۱۴۰۸ .نحّاس، احمد بن محمد -

 . للنشر رکابى  ، قاهره: دارالغیبیة المفاتح  و  الإلهیة الفواتح م،۱۹۹۹  .محمود بن اللهة نعم ،نخجوانى-

 بیروت:.  ، تحقیق زکریا عمیرات الفرقان  رغائب  و القرآن  غرائب  تفسیرق،  ۱۴۱۶  .محمد بن الاعرج،حسن   نظام-

 . بیضون  على محمد منشورات  العلمیة، الکتب دار

  الکتب   دار  بیروت:.  ضناوی  امین  مصحح محمد  ،المجید  القرآن  معنی لکشف لبید  مراح   ق،۱۴۱۷  . محمد  نووی،-

 . بیضون  على محمد منشورات  العلمیة،

 . النشر  و  الطباعة مرکز  البعثة،  موسسة قم:  .القرآن تفسیر فی الرحمن نفحات،  ش۱۳۸۶ .محمد نهاوندی،-
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